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                                           فلسفه و نظم عمومی  
"اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم..."1

طوبی کرمانی2

چکیده
نسبت و ارتباط فلسفه با نظم 3 و نحوه این ارتباط از زبان اندیشمندان برای انجام یک فراتحلیل، 
هویت این نوشته را شکل می دهد. دیرینگی، آشتی و این همانی این دو معنا و حقیقت، حکایتی 
است شگفت که در این میانه، بی نظمی های فردی و اجتماعیِ انسان در این معماری بزرگ، 
بسیار غریب می نماید. سخن برجسته این نوشتار و تحلیل این است که "بی نظمی های فردی 
و اجتماعیِ انسان" چگونه قابل درمان است و طبیب و امیر این قافله درمانی کیست و پاسخ به 
این سؤال مهم که  در این وانفسای تغالب جویی، »رشته کار به  دست کیست«؟ سعی در این 
مقاله، تأکید بر دو مؤلفه توأمان تقوا و نظم به عنوان منشور و رسم الخط و اینکه مؤلفه "تقوا 
یعنی بصیرت برای دریافت حقیقت" بر هر متفکر و فیلسوفی قابل اصطیاد نیست الّ بر اندیشه 
ورزان خاصی؛ چراکه حقیقت "تقوا" امری است معنوی که قائم به دل هاست و منظور از قلب، 
نفوس الهی و "مَنِ" عالی انسانی است 4 و آیاتی چون "فاتقواالله یا اولی اللباب الذین آمنوا..." 
)طلاق65/ آیه 10( و آیات بسیار گواه بر این سخن است. به هر روی، دنیای امروز سیطره بر ملت ها را 

نه از طریق تکنولوژی که از طریق تغییر اندیشه ها و فرهنگ ها با توسل به علوم انسانی تعریف 
کرده است و چون مادرِ همه علوم، فلسفیدن است؛ از همین روی، در تمام رشته های مختلف 
علمی، به منظور تأثیر مضاعف در دل ها و اندیشه ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه های فلسفه بنیان 
نهاده و با جمع دو مؤلفه "فلسفه علوم" در کنار "نظم فردی و اجتماعی" درصدد سیطره بر این 

جهان مادی است. 

 کلیدواژه ها: فلسفه، نظم عمومی، تقوا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل مفهومی

1- نهج البلاغه، نامه 47
 kermani@ut.ac.ir                                                  .2 - استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامي دانشگاه تهران

3 - محوریت کلام حول مجموعه مقالت فلسفه و نظم بوده است.
4 - المیزان، ج 28 ، ص 248
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مقدّمه 
از روزگاران بسیار گذشته و شاید از ابتدا و آغاز خلقت بشر، اندیشه ای گزنده همواره ذهن انسان 
را به خود مشغول کرده بود. اندیشه ای به نام شب، روز، ماه و فصل و سال، آمدن، گذر و رفتن. 
آیا نمی شود مرحله گذر را -که بعدها به کلمه مأنوس »زمان« مسمی شد- از زندگی بشر زدود 
تا رفتنی نباشد وجاودانگی تحقق یابد؟ اندیشه زمان چنان قوّت داشت که به بیان ملاصدرا، 
برخی آن را "خدا" می خواندند -لتسبّوا الدّهر انّ الدّهر هوالله- که با گذر خود، حیات را به 
پایان می رساند و برخی نیز موهوم و ساخته ذهن بشر می دانستند و از همین رو، مغزهای جهنده 
انسان هایی چون انیشتن همه عمر خویش را مصروف به این قضیه نمودند. امّا سخن در زمان 
و ماهیت آن نیست بلکه در این است که همان انسانی که در صدد کشف زمان و محو آن از 
زندگی بشری بود تا بقا و مانایی را به او هدیه کند، هر آنگاه که در معرض ناامنی و خطری شدید 
قرار می گرفت، آرزو می کرد که شب به سرعت به سحر آید و صبح عاجلًا به شب رسد. به بیانی، 
سرعت در این گذر، رفتن و زودتر رفتن را آرزو داشت. به تدریج بشر دریافت هرچه بود و هرچه 
هست، نه می توان زمان را از حیات بشری جدا کرد و نه می توان آن را کُند و تنُد نمود؛ بلکه باید 
آن را پذیرفت و در مقابل برای ناامنی های بسیارِ پیشِ رو چاره اندیشید وسامانه ای تدبیرکرد که 

نه فقط نظم و امنیّت انسان که همه حیات اجتماعی او را بگونه ای صحیح تضمین نماید.
مقرر داشتن نگاهبانان در ورودیِ غارها و برج های مراقبت از شهرها و... بر مبنای همین 
اندیشه شکل گرفت و این گروه مبدل به حافظان و مراقبانی گشتند که حامیان و ناظمان امنیّت 
جان و مال و ناموس انسان ها بودند. این سازماندهی منسجم در سراسر جهان شکل گرفت و به 
عنوان یکی از نهاد های اساسی در بقای ملت ها و دولت ها شناخته شد؛ نهادی که بعدها به نام 
پلیس شناخته شد وهویت، ماهیت و رسالت و وظیفه خاصی برای او تعریف و تعیین گردید. 
ایران اسلامی، هویت و رسالت این نهاد مهم، در قالب جهان بینی و سیستم  از آنجا که در 
حاکمیّتیِ برخاسته از اعتقادات اسلامی طراحی می شود، از همین رو، هویت و رسالت این نهاد 
در جامعه اسلامی ایران، با هویت و رسالت آن در دیگرحکومت ها و حاکمیت ها متفاوت است. 
از این رو، پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که آیا این نهاد، فقط نقش آمریتّی دارد و 
یا برای تأمین امنیتی پایدار – چه امنیت ذهنی و چه خارجی- با هدف دستیابی به آرامش و 
آسایش توأمانِ روحی و جسمی یک رسالت فرهنگی نیز در شاکله و ساختار این نهاد حافظ 
امنیت و نظم عمومی، تعریف شده است؟ به طور حتم این نهاد، خود، نتیجه یک جمع جبری و 
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نماد مسلم نظم و انظباط به منظور نیل به امنیت روحی و روانی است و مؤلفّه های بسیار مهم 
و شاخص، همه حیثیّت این نهاد آشنا به نام »نیروی انتظامی« را تشکیل می دهد؛ امّا از آنجا 
که این نهاد در جامعه اسلامی ما، بر حاکمیت برخاسته از جهان بینی و نگرش الهی اخلاقی 
ابتناء دارد و عنوان جمهوری اسلامی را یدک می کشد، علیرغم وجود پیشینه های تحقیق در 
خصوص پلیس در سراسر جهان، می باید تحقیقات تعیّناً متناسب یک سازمانی الهی )با توجّه 
به همه ابعاد وجودی، هویتّی و رسالتیِ آن( صورت پذیرد و مقاله حاضر به بعدی از این هویت و 

رسالت پرداخته است.

این همانیِ فلسفه و نظم در تعاریف و معانی
معناي نظم عبارت است از چیدن و چینش اشیاء در کنار هم به ترتیبی متناسب؛ از این رو، 
چینش اشیای غیرمتناسب در کنار هم، نظم نامیده نمی شود،  بلکه نظم "وضع الشيء في 
موضعه" است که هر چیزي به جاي خویش نیکوست. با توجه و دقتي ظریف مي توان گفت 
که تعریف حکمت نیز عیناً همین است. حکما گفته اند "حکمت عبارت است از اتقان شيء 
و محکم کاري و نیز قرار دادن هر عنصر، رکن و اصل و فرعي در جاي خود و از همین روی، 
خداوند حکیم نامیده می شود یعنی در جهان هستي، همه چیز براساس نظم آفریده شده است  
و در جاي خود به شکلی حکیمانه  قرار گرفته است و هیچ خطایی در عالمَ نیست. "وضع شيء 
فی موضعه" سبب مي گردد که شيء در شرایط خوب و مناسب قرارگرفته و وظیفه خود را درآن 
مجموعه، به شکلی درست و مناسب انجام دهد. نظام را به معناي رشته مروارید گرفته اند که دانه 
ها به ترتیبی نیکو بدان قائم اند. نظم را به معنای قاعده و ترتیب نیز گفته اند1. اندیشمندان، نظم 
را اینگونه تعریف کرده اند: »گردآمدن اجزای مختلف با کیفیّات و کمیّات گوناگون در مجموعه  ای  

واحد با هماهنگي و سازگاري خاصّي که جملگي هدف و غایت مشخصي را تعقیب مي کنند«2. 
در تعریف مذکور، مجموعه منظم، شيء واحدي است که اجزای گوناگوني دارد و نوعي خاص 
از هماهنگي و سازگاري بین اجزای گوناگون آن وجود دارد و این هماهنگي و سازگاري اجزای 
آن، هدف و غایت خاصي را تأمین مي کند؛ بنابراین، هماهنگي و هدفداري، از مؤلفه هاي ضروري 
یک مجموعه منظم است و این انتظام در کل هستی جاری است. از سوی دیگر، "فلسفه" 

1 - همانجا
2 - حسیني قائم مقامي، تأملات فلسفي، ص133 و 134
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آزادترین نوع فعالیت اندیشه آدمي است که نمي توان آن را محدود به امر خاصي نمود و عمري 
به درازاي نه فقط عمر انسان بر روي کره خاکي، که به جاودانگي و ازلیت همه هستي دارد. اینکه 
اساساً هر دانشي بر پیش فرض فلسفي و هر جنبش اجتماعي و مکتب انساني نیز بر فلسفه اي 
استوار است، نشان مي دهد که زیرساخت هر جنبش و سیستمي در همه زمینه ها، مکتبي 
فلسفي است و به  مقتضاي همین ویژگي، فلسفه  در زندگي فردي و اجتماعي بشر نقش غیر قابل 
انکار دارد؛ بطوري که فقدان یک فلسفه درست به اختلال زندگي فردي یا اجتماعي و چه بسا نابودي 
اجتماع منجر می شود.  پس به موجب این معیار، تردیدي نیست که براي پیش گیري یا دفع این نوع 
خسارت ها که جامعه بشري هیچگاه از آنها مصون نبوده است، وجود فلسفه اي صحیح ضروري است. 
فلسفه با پایه ریزي مباني زندگي انسان، او را در نحوه زندگي و طریق سلوک در اجتماع راهنماي می 
گردد. از نظر لئوناردو داوینچي »عالي ترین لذّت، لذّت درک و معرفت است1« که در این میان، 
بدون تردید نقش علمی به نام "فلسفه" همان حد وسط و هادیِ به این لذّت متعالي است. 
از این رو، ناگفته معناي این کلام بزرگان پیداست که فلسفه، عشق ورزیدن به دانایي، تفکر، 
فرزانگي و جاودانگي است)فیلوسوفیا(. افلاطون در تعریف حکمت مي گوید: »حکیم، عالمَ را آن 
طور مي بیند که گویي خدا مي بیند« و چنین است که مقام و منزلت حضرت رسول)صلوات الله علیه  آله( 
بسیار والتر از حکیم است؛ چون خودِ خداوند عالم را آنطور که هست به ایشان نشان مي دهد. 
در تعابیر دیگر، نظم مترادف با حکمت دانسته شده است؛ حکمتي که حیرت عقل را به دنبال 

دارد2 و سفارش به اجراي آن در زندگي، در کنار تقوا ذکر شده است3.
 سنجش فلسفه با این تعریف از "نظم" که در لغت به معناي »قراردادن هر چیز در جاي 
حقیقي خود بر مقتضاي عقل و بدون اختلاف در ترتیب است«4 ونیز این تعریف فلسفه به نظم 
از ملاصدرا که » ان الفلسفه، استکمال النفس النسانیه، بمعرفه حقائق الموجودات علي ما هي 
علیها والحکم بوجودها تحقیقاً بالبراهین ل اخذاً بالظن والتقریب بقدر الوسع النسانیه و ان شئت 
قلت نظم العالم«5 همانیِ دو معنای فلسفه و نظم را نشان می دهد. امام صادق)علیه السلام( در معناي 
نظم مي فرمایند »نظم، تدبیر و حکمت و اندازه گیري در اشیائي است که عقل را به حیرت وا 

1-www.almaany.com.
2 - مصطفوي، مصباح الشریعه، ص268

3 - نهج البلاغه، نامه 147
4 - ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص578

5 - ملاصدرا، الشواهد الربوبیه/ ملاصدرا، السفارالربعه، ج1، صص22-20
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مي دارد«1 یعنی حکمت -که یکي از صفات الهي است و در افعال خداوند تجلي دارد- زیبایي 
و نظمي را پدید آورده است که اعجاب برانگیز است؛ زیرا هر پدیده اي در نظام هستي، جایگاهي 
تعریف شده دارد و هماهنگ با دیگر موجودات، شبکه ای را ایجاد می نماید که از همکاري      
هدف  مند، حکایت دارد. آنها از یک مبدأ، حرکت را آغاز کرده و آهنگ یک مقصد را دارند. 
انسجام میان آنان از دقتي برخوردار است که دانشمندان علوم طبیعي، کوچکترین ناهماهنگي 

و خطا در اندازه گیری را موجب اختلال در نظام هستي دانسته اند. 

فلسفه و نظم در دلالت  و مصادیق و این همانیِ آنها
"زبان بدن"2 یا "زبان حالت"3 و "تکلم و زبان مفهومي"، میراث مشترک عالم بشري است و از 
جمله مصادیق بارز و بي بدیل ساختار مشترک وجوديِ انسان و نحوه بودن ما در جهان است. 
در هیچ سپهر و هیچ پهنه ای - آنگونه که در سپهر و پهنه تکلم و زبان مفهومي است- وحدت، 
هماهنگي، نظم و تناسب حکیمانه چیزها را زنده تر، شفاف تر، غني تر، خلاق تر و هنرمندانه تر 
احساس و تجربه نکرده ایم.  چه بسا اگر بشر از موهبت همه نحوه هاي بیان و)زبان هاي دیگر اعم 
از زبان تن و بدن و حالت، زبان تصویر و فرهنگ مادي، رؤیا و زبان اعداد و غیره( برخوردار 
بود، اما از موهبت تکلم و امکان دسترسي به زبان مفهومي بي بهره و محروم بود، براي همیشه 
در جغرافیاي طبیعي متوقف مي ماند یا آنکه به مانند بسیاري از انواع طبیعي دیگر منقرض 
مي شد. تصادفي نیست که در سنت هاي دیني بر شأن قدسي، متعالي و معنوي زبان -کلامی و 
مفهومی- تأکید عمیق شده است. به هرروي، تکلم و زبان مفهومي این میراث مشترک بي بدیل 
و ممتاز بشري حادثه ای عظیم است که در پیش از تاریخ در یک روند تدریجي و مرحله به 

مرحله اتفاق مي افتد و چهره خود را آشکار مي کند.
تصور فرد انسان، خارج از جامعه و جامعه بدون نظام و قانون و قاعده و تفاهم با یکدیگر 
)چنانچه خواهیم دید( ناممکن است و این مطلب، گویاي این حقیقت است که این نظام و 
قانون، در واقع، همان فلسفه خلقت است که معیّن و تدبیر شده است. ادعا آن است که هر نوع 
مفاهمه و فهمي، اعم از فهم کلمه الله "اراده تکویني"، فهم کلام وحي "تشریع" و فهم کلام 
بشري "جعلی" و اساساً فهم بین هر متکلم و مخاطبي ـ که از اهم موضوعات علم معاصر است 

1 - ذهبی، تباشیر الحکمه
2. the  language of body
3. the language of gesture
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ـ جز براساس نظمي منطقي، ناممکن و نامعقول است و بیان این ادعا و اثبات آن، از طریق علم 
"منطق دللت" امکان پذیر است. از نگاه فلسفه اسلامي هر آنچه در هستي رخ مي دهد، توسط 
نظامي هدفمند، هدایت و حکمراني مي شود که از نقطه  ای آغاز و در نقطه  ای مشخص و معلوم 
و هدفمند پایان مي یابد و این باور و ادعا که جهان، توسط نظامي باشعور اداره مي شود، می تواند 
یکی از نقاط فراق فلسفه اسلامي باشد و در همین حیطه و حیات، شناخت بشري نیز نظام مند 
است. شناخت، قدرت و امکاني است که خداوند در وجود بشر قرار داده و این امکان نیز نظام مند 
است و از این رو، شناخت و معرفت، منطقي دارد و منطق آن، قانون و نظمي است که حاکم و 
مسئول تمیز صحیح از باطل است. بنابراین، فلسفه اسلامي، به وجود شناخت صحیح و شناخت 
خطا معتقد است و این نیز یکي دیگر از نقاط اختلاف میان دیدگاه اسلامي و برخی دیدگاه های 
غربي نسبت به شناخت است؛ بدین معنا که معرفت یا همه معرفت هاي انساني، یکسان نیست و 
معرفت مي تواند صحیح یا باطل باشد؛ زیرا معرفت نیز در دایره "کلمه الله" واقع شده و نظام مند 
و داراي منطق است؛ از این روی، نظام معرفتیِ فیلسوفان اسلامي با نظریه اي که قائل به تعدد 
نظام معرفتي یا بي نظمي در معرفت و شناخت بشري است )تفکر مادی( در تعارض است. نقطه 
بعدي اختلاف با دیدگاه برخی از غربیان، "منطق دللت" و فهم است. چنانچه یادآور شدیم، 
تفاهم بین افراد بشر نیز نظام مند است و این تفاهم نظام مند از طریق کلامي نظام مند تحقق 
مي یابد.کلام و تکلم میان بشر نیز نظام مند است؛ به این بیان که مردم، اهداف خاصي را با 
سخن گفتن محقق مي سازند؛ همانگونه که متکلم حقیقيِ عالمَ ـ خداوند ـ از طریق خلقت و 
نظم شگفت انگیزش، اهدافي را با کلام تکویني و تشریعي خود، محقق و همواره در تمام هستي 
جاري ساخته است، "منطق دللت" که مبتني بر نظم خاصي است، مي تواند بین معاني مقصود 
و غیرمقصودِ هر سخني را تمییز دهد1. "منطق دللت" که متکفّل بیانِ ارتباط منظّم و لیتغیّر 
عقلاني بین همه اجزای عالم است، مي تواند مشخص کند که مقصود هر کلامي اعم از کلام 

1- به برخي از بنیادهاي منظم "منطق دللت" مي توان اشاره نمود: اول اینکه، کلام بشري دو روي گفتاري و تفهیمي دارد. رفتارهاي 
انساني )مانند خوردن و نوشیدن و راه رفتن( مشتمل بر کلام نیستند و با هدف تفهیم دیگران انجام نمي شوند ولي کلام انسان، داراي دو 
وجه است: از سویي، عملي ارادي است و تحت تأثیر نظام اعمال ارادي است و از سوي دیگر، با هدف انتقال معناي مشخصي رخ مي دهد 
و به همین سبب تحت تأثیر نظام "منطقي درکي و منطقي دللي" است. هر کلمه اي که انسان عاقلي آن را براي مخاطب معیني، بیان 
کند حتماً داراي این دو وجه است و به همین سبب "منطق دللت" منطقي است شامل نظم بین متکلم و مخاطب، ساختاري که 
رابطه فهم و تفاهم بین متکلم و مخاطب را سامان مي دهد و تنظیم مي کند. این ارتباط فهم و تفاهم بین متکلم و مخاطب، ارتباطي 
براساس یک منطق است که "منطق دللت" نامیده مي شود. "منطق دللت" اهداف معیني را محقق مي سازد که هدف اول آن، ایجاد 

تفاهم مشترک بین مردم است.
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الهي   ـ تکویني و تشریعي ـ و یا بشري، چه بوده است؛ زیرا کلام بشري نیز در دایره نظام خلقت 
و از وجه تفهیمي آن، عملي ارادي است و تحت تأثیر نظام اعَمال ارادي صورت گرفته و با هدف 
انتقال معناي مشخصي رخ مي دهد و به همین سبب، تحت تأثیر نظام "منطق درکي و منطق 
دللي" است. هر کلمه  ای که انسان عاقلي، آن را براي مخاطب معیّني بیان مي کند، به دلیل 
همین "منطق دللت" مشمول نظم بین متکلم و مخاطب بوده و ساختاري است که رابطه فهم 
و تفاهم بین متکلم و مخاطب را سامان داده و تنظیم مي نماید. ارتباط فهم و تفاهم بین متکلم 
و مخاطب، ارتباطي منطقي است که فلسفه خلقت، آن را ترسیم و تنظیم نموده است. خاستگاه 
این جهانيِ دللت منطقي، ایجاد تفاهم مشترک بین مردم است و همین تفاهم مشترک، اساس 
ایجاد جوامع و انتقال معنایي بین مخاطب و متکلم بوده و به جامعه سمت و سوي مورد نظررا 
مي دهد و البته این تفاهم نیز جز از طریق کلام ناممکن است؛ پس علم "منطق دللت"، علم 
تفاهم بین طرفین براساس یک نظم متعالي است. تأسیس جامعه بشري و ایجاد آن نیز، قطعاً 
بدون درک و تفاهم و انتقال معنایي از انساني به انسان دیگر ناممکن بوده و جامعه  ای وجود 
نخواهد داشت؛ از این رو، زبان در ایجاد جامعه بشري نقش اساسي دارد و از زمان تشکیل جوامع 
بشري، زبان وجود داشته است؛ چرا که زبان مبناي هماهنگي افراد یک جامعه است. پس نکته 
اولي که لزم است بر آن تأکید گردد این است که در علم "منطق دللت"، تفاهم بین دو عنصر 
ایجاد مي شود که عنصر اولي "متکلم" و دومي "مخاطب" است و براساس این تفاهم و رابطه و 
تبادل معانی بین متکلم و مخاطب است که جامعه بنا مي شود وبه سمت و سوي مورد نظر پیش 
می رود. جامعه براساس معارف و مفاهیم شکل  مي گیرد و همه این مفاهیم و تفاهمات، بوسیله 
زبان بین افراد منتقل مي شوند و این، همان مدعاست که علم "منطق دللت"، علم تفاهم بین 

طرفین است براساس یک نظم متعالي. 
نکته مهم دیگر، مسئولیت متبادل بین افراد مختلف در جامعه است. با ایجاد و تشکیل جامعه 
توسط افراد و ارتباط آنها با نظمي خاص، حقوق و مسئولیت هاي متبادلي نیز براي آنها ایجاد 
مي گردد که موضوع و پایه این مسئولیت هاي متبادل، ارتباط و سلوک دوسویه افراد است؛ از 
این رو، گفتار که نوعي از ارتباط بین انسان هاست، در موضوع مسئولیت هاي متبادل دسته بندي 
مي شود و هنگامي که گوینده اي سخني را به دیگري مي گوید، مسئولیتي را براي مخاطب و 
مسئولیتي را براي خود ایجاد مي کند که در علوم عقلي اسلامي، از آن به "حجیت" یاد مي شود 
و چون گفتار گوینده و یا نویسنده، مسئولیت ایجاد مي کند، مخاطب مي تواند کلام گوینده 
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را حجتي علیه او قرار دهد و نظام قضایي دقیقاً، مبتني بر همین مسئولیت هاست. اقرارها و 
مستندات و تمام مدارکي که بین مردم مورد تبادل قرار مي گیرند، همه براساس مسئولیتي 
است که مبتني بر گفتار گوینده است و برعهده مخاطب نیز نهاده مي شود. ایجادکننده سخن 
در حین سخن گفتن و اقرار، مسئولیت حرفي را که زده است، به عهده مي گیرد و این مسئولیت، 
حجیت کلمه یا حجیت کلام بر متکلم نامیده مي شود. مسئولیت مشخصي که توسط گفتاري 
براي مخاطب ایجاد مي شود، نوع دیگری از مسئولیت –حجیّتِ مخاطب- است که بین گوینده 
و مخاطب در تبادل کلامي بین آن دو ایجاد مي شود. این عناصر سه گانه تفاهم که براساس 
آن، جامعه مسئولیت هاي متبادلي را ایجاد مي کند، بنیان هاي علم "منطق دللت" هستند 
و علم دللت براساس یک نظم عقلي منطقي که عناصر سه گانه را برنامه ریزي مي کند، استوار 
مي گردد. این عناصر سه گانه و حقوق و مسئولیت هاي متبادل بین افراد مختلف در جامعه نیز 
براي خود، قانون و نظام منطقیِ مشخصي دارند که بر تدبیري حکیمانه و فلسفي بنیان دارد. 
از آنجا که هستي "کلمه متعالي الهي" است و خداوند گوینده و نگارنده حقیقي هستي است و 
نیز اوست که شارع مقدس است، فلسفه وجودي و ارتباط منظم و منطقي بین گوینده، کلام و 
مخاطب را شکل و سامان داده است. گویي که اولین و آخرین پیام در عالم هستي، نظم است. 
آیات بسیاري بر ارتباط و نظم پویا بین خدا و جهان حکایت دارد "وأنِ یمسسک الله بضر فلا 
کاشف له ال هو و ان یمسسک بخیر فهو علي کل شيء قدیر")انعام/ 17(، )یونس/ 107( و... آنچه از این 
آیات به دست مي آید این است که ضرر رساندن خداوند و اعطا و بخشش او مطابق نظام متقن 
الهي واقع مي شود و هیچ اراده ای -چه در زمینه برطرف کردن ضرر و یا ردِّ خیر- نمي تواند 
برخلاف سنن قطعي الهي اقدام کند؛ چراکه عملکردهاي هر مخالفي بالضروره در چارچوب 
نظام اسباب و مسببات عالم صورت مي گیرد و هیچ عاملي خارج از نظام عالم نمي تواند تأثیر 

داشته باشد؛ "ل مؤثر في الوجود ال الله".
نظم و چینش این جهان و تأثیر موجودات بر یکدیگر، متأثر شدن برخي از برخي دیگر و 
تصرف بخشي در بخشي دیگر و استحکام وجود موجودات به بهترین وجه ـ چه در جانب ثبات 
هر موجود ثابت و یا زوال هر موجود فاني ـ بهترین دلیل بر وجود قوي ترین تدبیر و بالترین 
سطح حکمت )و نظم( است1. از نگاه حکما و فیلسوفان، "فلسفه" هدایت اندیشه  آدمي براي 
شناخت جهان هستي است؛ معرفت هستي یا علم به اعیان موجودات برحسب طاقت بشري که 

1- کندي، رسائل الکندي الفلسفیه، ص215
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غایت آن، شناخت خداوند متعال است. ملاصدرا ضمن حفظ چنین تعریفي از فلسفه، تصویر 
تازه   ای از آن ارائه مي کند که با بیانات حکما ي پیش از خود متفاوت است. وي در تعریف 
فلسفه، معرفت به حقایق اشیاء را، همان معرفت به نظم مندرج در آنها دانسته و از شناخت 
خداوند به عنوان برترین ناظم و تشبّه آدمي به خداوند یاد می کند1 و 2. ملاصدرا در ادامه تعاریف 
مي گوید "و اگر بخواهم مي گویم "فلسفه" استکمال نفس انساني است از طریق شناخت و 
معرفتِ نظم عالم؛ یعني نظم عقلي برحسب طاقت بشري است براي اینکه تشبُّه به باریتعالي را 
به دست آورد؛ زیرا انسان مانند معجوني است که از آمیزش دو صورت امر معنوي و ماده  خلقي 
حسي خلق شده است و همچنین براي نفس او دو جهت تعلق و تجرد، وجود دارد"3. زماني که 
صدرالمتألهین از فلسفه و غایت آن سخن مي گوید، مدعی است که فلسفه چیزي جز شناختن 
نظم موجود در جهان و تشبّه به خداوند به عنوان برترین ناظم موجود نیست. به اعتقاد وي، 
نظم امري متعالي است؛ چه نظم موجود در جهان ماده و چه نظم موجود در عوالم مافوق آن. 
بنابراین، تفکر صدرایي درباره خوانش نظم از دیدگاهي متعالي است؛ خوانشي که براساس آن، 
اندیشه آدمي را دگرگون مي سازد؛ تغییري که به طور قطع، دگرگوني در عمل را نیز به همراه 
خواهد داشت4. در حقیقت، نظم، عامل پابرجایي یک نظام و ثبات آن است و شیوه  ای است 
براي سامان دادن به برداشت هاي ما از زندگي و حیات فردي و اجتماعي. در روایات معصومین 
)علیهم السلام( بیش از همه به جنبه معرفتي نظم توجه شده  است؛ به گونه  ای که در برخي از تعابیر 

بزرگان، افکار حاصل از اعصاب نامنظم، آلوده و غیرمنظم است5. آرا و عبارات به روشنی، این 
همانیِ فلسفه و نظم را در ایصال به هدف، بیان و اثبات می کنند. 

دیرینگی فلسفه و نظم و ارتباطشان با ریاضیات و هندسه
شناخت طبیعت در غربِ عصر جدید، با شناخت ریشه هاي آن ممکن است و در تاریخ غرب،  
دوره شارلمان6 فوق العاده اهمیت دارد و غرب صرفاً یونان و حتي روم نیست. دوره شارلمان مهم 
است؛ زیرا نهضت و سیاستش براي متحدکردن اقوام پراکنده ساکسون ها و غیره بوده است. وي 

1 - ملاصدرا، السفار الربعه، ج1، ص20ـ22
2 - همان، ص20

3 - همانجا
4 - ملاصدرا، السفارالربعه، ج1، صص22-20

5 - امام رضا، طب الرضا، ص201 و 202
6 - امپراتوري مقدسی که هشتصد میلادي در روم )اروپا( تاجگذاري کرده است.
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در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم میلادي تشکیل کلاس  هاي درس و حمایت از مدرسان 
را به طور بنیادی دنبال می کرد و "اسکولن" و "اسکول" و "اسکولستیک" حاصل همان 
دوران است. در واقع، در آخر قرن هشتم و اول قرن نهم، چهره فیثاغورس در غرب از نو ظهور 
مي کند و علم آموزی به مردم و جوانان و موسیقي -که همان هماهنگي و هارمونی است ونه 
صرفاً مجموعه  ای از اصوات- به عنوان یک نظام کلي مورد توجه جدی واقع می شود؛ چون در 
سنّت فیثاغورس، سیارات و عالم سماوي داراي نوعي زیبایي دروني هستند و در واقع، مدرسِ 

انسان اند. 
فرانسیس بیکن نیز مي خواهد قوانین علوم طبیعت را پیدا کند. چنین هدفي را دنبال مي کند. 
دکارت در بحث از رابطه میان علوم، از ریاضیات می گوید و آن را در درجه اول قرار می دهد. 
پیش از دکارت، چهار علم در عرض هم مطرح بود: "حساب، هندسه، هیئت و موسیقي". امّا 
دکارت از چهار علمِ "حساب، هندسه، مکانیک و فیزیک" نام می برد. وی معتقد بود که قوانین 
حساب در هندسه و قوانین هندسه در مکانیک و قوانین مکانیک در فیزیک اعِمال مي شود 
که در واقع، همه این ها به زبان ریاضي برمي گردد و به این ترتیب، شناخت طبیعت در واقع 
نیز علمِ جدید در قالب ریاضیات  امروزه  شناخت هندسي مکانیکيِ طبیعت است،  چنانچه 
ظهور و بروز کرده و معنا می یابد امّا اول بار دکارت است که عالمَ را به زبان ریاضي مي نویسد و 
می خواند. لیب نیتس ـ بزرگترین چهره در میان فلاسفه و بنیانگذار ریاضي ـ در علومِ طبیعت 
نیز تبحّر دارد؛ با این تفاوت که لیب نیتس رسماً یک متکلم است. یوناني ها درگذشته، به عالمَ، 
"کاسموس"1 مي گفتند که به معناي نظم و زینت است در مقابل "خائوس"2 به معناي توده 
آشفته. در نظر هراکلیتوس، عقل جهاني – لوگوس- علتِ نظم است و در واقع لوگوس همان 
خداوند است؛ چون همه چیز از لوگوس بوجود آمده و همه چیز ظهور و مظهر لوگوس است. 
رواقیون از موجودات به لوگوس بمعني عقل تعبیر مي کردند و بر آن بودند که همه موجودات، 
مظهر و وجهي از عقل اند. آنها لوگوس را به معني قانون کلي در نظر گرفته و می گفتند که ما 
همه جا با قانون سروکار داریم. لوگوس علاوه بر قانون کلي، به معناي نظم جهاني، نطق و عقل و 
سخن نیز هست؛ پس علم و عقل الهي منشأ عالم است و عالمَ، منشأ الهي دارد. برخي از قدماي 
فلاسفه، براي معرفي نظم از نسبت هاي ریاضي و هندسه مدد مي گرفتند و عالي ترین صورت 

1.Cosmos
2.Chaos
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نظم کائنات را با روابط هندسي مي سنجیدند، از جمله فیثاغورس و اتباع وي. مهم تر از همه 
اینکه،  در عصر موسوم به عصر سیطره کمیت، عملًا روابط قطعي و ضروري ریاضي تعیین کننده 
ارزش و اعتبار داده ها و نتایج پژوهش بود و این نه از آن روی که هندسه از اقسام فلسفه وسطي 

بود بلکه از این جهت که در بسیاري از فرهنگ ها،  هندسه را ظرف ظهور هستي می دانستند.
ارسطو1 علم به امور کلي را عالي ترین و بالترین درجه علم مي داند؛ زیرا که ادراک آنها از درک 
حسي به شدت دور است و فلسفه "علمي نظری به امور کلی همچون مبادي نخستین و علل است"2. 
از دیدگاه ارسطو، علوم ریاضي نیز نظري هستند و البته ریاضیات، علمي کليّ تر از حساب و هندسه 
و ناظر به روابط بین همه انواع مقادیر است و دقیقاً از همین روست که نجوم و موسیقي نیز در عداد 
علوم ریاضي قرار مي گیرند3 و دلیل "فلسفه وسطی" نامیده شدنِ علوم ریاضی نیز از آن روی بود 
که  ماهیتي برزخي داشتند یعني نه جزو علوم مجرد صرف بودند و نه جزو علوم مادي صرف4؛ 
بنابراین، بر بنیاد اندیشه ارسطو، هندسه خود، یک فلسفه است یا دست کم قسمتي از فلسفه 
است؛5 به عبارت دیگر، "کل کیهان هماهنگي و عدد است"6. تفسیر و تعبیر اخوان الصفا نیز )که 
فیثاغوریان مسلمان نامیده مي شوند( همین گونه بوده است7 .هندسه به دلیل ماهیتي که در واسطه 
بین جهان محسوسات و عالم معقولت دارد، قادر است انسان را از محسوسات به معقولت 
برساند؛ یعنی انتزاع عقلیات از محسوسات8. آنگاه که ارسطو هندسه و ریاضیات را در تقسیمات 
نظري خویش، از اقسام فلسفه وسطي قرار مي داد، در متافیزیک یا مابعدالطبیعه معترف بود 
که فنون ریاضي نخستین بار در مصر پایه گذاري شده9 و دیدگاه فیثاغوریان ریشه  اي کاملًا 
بین النهریني و مصري دارد. در اندیشه مصریان، علوم توسط خدایان به بشر آموخته مي شد 
و روایت افلاطون از داستان "توث" در رساله فایدروس مؤید این سخن است: »شنیده ام در 
ناوکراتیس یکي از شهرهاي مصر، خدایي کهن بوده است بنام توث و معتقد بوده اند که او 
نخست اعداد و ارقام و سپس علوم حساب و هندسه و ستاره شناسي و بازي نرد و طاس و حروف 

1 - فصل دوم از کتاب اول مابعدالطبیعه ـ آلفاي بزرگ ـ
2 - ارسطو، مابعدالطبیعه، ص 32.

3 - همان، ص 241.

4 - همان، ص 240.
5 - فصل پنجم از کتاب اول مابعدالطبیعه/ اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، ج1، ص 101.

6 - اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، ج1، ص 101.
7 - همان، ص 79.

8 - همان، ص 101.
9 - همان، ص 23.
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الفبا را ابداع کرده است ...1.«  در میان سومریان نیز قصه بر همین منوال بود. آنان براي اعداد منشأ 
قدسي قائل بودند. سومریان خدایان خویش را با نماد عددي یاد مي کردند؛ مثلاً "آنو" نماد عددي یک 
)نماد وحدت( و نیز نماد عدد شصت )کثرت( بود ولی در ایجاد ارتباط میان الهیات، فلسفه، هندسه و 
ریاضیات، یونانیان و بویژه فیثاغوریان نقشي بي بدیل دارند. " برتراند راسل" معتقد است نسبت قوي 
میان ریاضیات و حقیقت، منشأ اعتقادات عرفاني و عقلاني در حیات انسان شده است :»به نظر من 
بزرگترین منشأ اعتقاد به حقیقت کامل و ابدي و نیز اعتقاد به عالم معقول و نامحسوس، همان 
"سِر جیمز  "مهندس" است« و عقیده  افلاطون که مي گوید» خدا  نظریه  ریاضیات است.« 

جینز" که مي گوید» خدا به علم حساب معتاد است« از همین نگاه و اعتقاد ناشی می شود.
یونانیان نیز متأثر از مصریان، نسبت ذاتیِ هندسه و نظم را منظور داشتند؛ زیرا از دیدگاه آنان، عالم 
ماهیتي منظم داشت. این نظم، زاینده و دربردارنده زیبایي نیز بود. امام جعفر صادق )علیه السلام( به این 
معنا اشاره دارند:» بدان اي مفضل! که نام این عالمَ به زبان یوناني که جاري و معروف است، نزد 
ایشان قوسموس است و تفسیرش در لغت ایشان زینت است و فلاسفه و مدعیان حکمت، عالم 
را چنین نام کرده اند براي احسن تقدیر انتظامي که در آن مشاهده کرده اند، پس راضي نشدند 
به آنکه تقدیر و نظام نام کنند بلکه آن را زینت نامیدند تا خبر دهند که به اتقان و احِکامي که 
دارد و در غایت حُسن و بها و زینت است2. بنابراین، نسبتي ذاتي میان هندسه، فلسفه و نظم 

وجود دارد و این، راز همنشیني فلسفه، هندسه و نظم است3. 
1 - افلاطون، دوره آثار افلاطون، ص 1269.
2 - مفضل بن عمر، توحید مفضل، ص 244.

3- در اندیشه هندیان چنین است که اصطلاح ماتر»mater« هم ریشه »مایا«»maya«  و هر دو مشتق از ریشه »ma« »هستي«  اند 
به معناي ظهور، اندازه و تناسب. در حکمت هندو، ماتر )همان متر یا اندازه( ماده اولیه و »ظرف قابل هستي« است. نسبت ماتر با 
مادر فارسي یا »mother« انگلیسي و نیز صفت مادري که وجه »قابلي« و پذیرای صورت در رحم و پروراندن آن با مفهوم امّهات یا 
اعیان در حکمت ابن عربي که ظرف قابل »وجود« اند و در مقابل اسماء که وجه فاعلي هستي اند، گویای این ارتباط و قرابت است. رنه 
گنون در کتاب سیطره کمیت و علائم آخرالزمان فصلي با عنوان »اندازه و ظهور« دارد که معناي هردو، مستتر در بطن »مایا« ست. 
در حکمت هندو نیز به معناي عنصر، ماده اولیه و عدد است. گنون با تأمل در مفهوم ماتر از اتصال عنصر مؤنث یا مادري با پورشا 
یا عنصر پدري به خلق و آفرینش هستي رسیده است، آفرینشي کاملًا منظم و قاعده مند این نظم همان »امکانات ظهوري است 
که ذاتي روح، یعني آتما است ...«)(. از سوی دیگر »ماتر« نیزبا مفهوم »ریتا« به معناي »نظم« نیز که یکي از بنیادي ترین مفاهیم 
حکمت هندوست، ارتباط نزدیکي دارد. این معنا در قرآن کریم زیبا آمده است »إنِا کُلَّ شَيءٍ خَلقَْناه بقَِدَرٍ؛ ماییم که هر چیزي را به 
عْلُومٍ؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هاي آن  لهُُ إلِ بقَِدَرٍ مَّ اندازه آفریده ایم«)قمر/ 49( و »وَإنِ مِّن شَيْ ءٍ إلِ عِندَناَ خَزائنُِهُ وَ مَا ننَُزِّ
نزد ماست و ما آن را جز به اندازه یي معین فرو نمیفرستیم«)حجر/21(. اینکه »هندسه، ظرف ظهور وجود است«، کامل ترین نسبت میان 
»فلسفه که علم وجود است« با هندسه می باشد؛ اما هویت ذاتي هندسه که »نظم« است، در بازآفریني آن توسط انسان در ادبیات 

وشعر، الحان و موسیقي، آثار هنری و ابنیه ومعماري، مشهود و روح انسان را متعالي و به رفتارش نظم مي بخشد.
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صور ابتدایي تشکل اجتماعي، جلوه  اي از نظم رفتاري بشر پیش از تاریخ است و هیچ شکلي 
افراد  اندیشه، مهندسي، نظمِ رفتاري  از حیات گروهي و تشکل اجتماعي بدون نظم آگاهي، 
و نوعي همبستگي و اتحاد اجتماعي میان گروه هاي سني و جنسي ممکن نیست. جوامع در 
آشوب پدید نمي آیند. نظم، هماهنگي، همبستگي و تشکلهاي اجتماعي در تاریخ شانه به شانه 
هم حرکت و عمل کرده اند. ازشواهد باستان شناختي برمی آید که سنگ ابزارهاي مکشوف از 
لیه هاي کهن تر پیش از تاریخ که به مفهوم باستان شناختي، عصر پارینه سنگي کهن اطلاق 
می شود، هم به لحاظ ریختار و شکل، از نظم هندسي برخوردار بوده اند و هم در ساختار و صورت 
از تناسب خیره کننده اي حکایت نموده اند. صدها هزاره پس از آن در عهد باستان، متفکران 
هلني، زیبایي را در نظم و اندازه و تناسب تعریف کردند. »زیبایي بدون اندازه نیست«1 تعریف 
افلاطوني از زیبایي است و»زیبایي در اندازه و نظم است«2 تعریف ارسطویي از زیبایي است. در 
حقیقت فناوري هاي پیچیده، پیشرفته، ترکیب بندي ها و نوآوري هاي تکنولوژیک سرگیجه آور 
روزگار ما از همان  نظم هندسی پیش از تاریخ سر برکشیده است. شواهد باستان شناختي و 
قرائن انسان شناختي نشان می دهند که گروه هایي از نئاندرتال ها و بعد از آنها، نیاکان به اصطلاح 
هوشمند، با نظم " آییني" آشنا بودند. روشن است که رفتارهاي آییني علي القاعده و بخصوص 
از نوع دیني آن، مسبوق به آموزه ها و باورهاي مشخصي هستند که گروه هاي اجتماعي بر سر آن 
اتفاق نظر دارند و در اجرا نیز مقید و مشروط به شرایط و قیودي ویژه اند و تخطي و قصور و تشتت 

و بي نظمي یا ناهماهنگي در اجراي آنها گناه محسوب مي شود. 
هیچ دوره  و تمدني و نیز نظام دانایيِ هیچ زمانه اي ـ آن گونه که معماري تمدن و نظام 
دانایي حکایت گر آن است - بدون نظم هاي کمّي و محاسبات و مناسبات ارقامي و معادلت 
ریاضي و هماهنگي هاي دقیق و ظریف میان اشکال هندسي و صورت بندي هاي کمّي و عددي 
اشیا نبوده است. ساختار وجود آدمي نیز به گونه اي طراحي شده است که از امکانات ادراکي 
مناسبات کمّي، محاسبات  بي بدیل در صورت بندي هاي دقیق، ظریف،  و  نیرومند  فوق العاده 
ارقامي و معادلت ریاضي میان پدیدارها و واقعیت هاي جهان برخوردار است و البته هیچ یک از 

این ها تصادفی نبوده اند.

1.Platon ,Τιμάos, 87c
2- Aristotle, Περί Ποιητικής, Malafouris, L., How Things Shape The Mind: A Theory of Material 
Engagement. 
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نظم عمومی، تعریف و ضرورت آن
غرض از نظم عمومی، هم معنای اصل تکوینی و جهان شمولیِ آن است - که گذشت - و هم 
معنای نظم اجتماعیِ آن. کلمه "عمومي" معادل "puplic"، اصطلاح جدیدي است که از غرب 
گرفته شده است و تعبیري حقوقي دارد و به معني شامل و فراگیر است؛ بنابراین،  نظم عمومي، 
نظم و انتظامي است شامل و جامع. از سوی دیگر واژه، نظم عمومی در باب حقوق نیز آمده است 
و ناظر به هر قانون، قاعده  و سنتي است و تضمیني است براي بقاي اجزا و افراد در جامعه. در 
سایه این نظم، وظایف صنفي و خصوصي در جامعه به نحو احسن انجام مي شود و همه مي توانند 
به اهداف مورد نظر خود برسند و در راحتي و رفاه زندگي کنند. با اینکه اندیشه نظم عمومي 
از سده هاي پیشین وجود داشته است، ولي تا قرن نوزدهم چندان مورد عنایت نبوده است1. از 
نظر تاریخي، اصطلاح نظم عمومي به مفهوم واقعي، مولود حقوق انقلابي فرانسه است. و مفهوم 
"نفع اجتماعي" همراه است. در نگرش وسیع تر،  و  "مصلحت عمومي"  با مفهوم  تقریباً  آن 
روشن شد که "نظم عمومي عالم، همان فلسفه هستي" است2. مفهوم نظم عمومي اگرچه در 
ظاهر، روشن و بدیهي به نظر مي رسد؛ اما واقع امر آن است که به لحاظ دشواري هاي شناخت 
عناصر تشکیل دهنده نظم عمومي در معناي اصطلاحي و عدم وجود تعریف قانوني از آن در 
اکثر نظام هاي حقوقي جهان، امکان ارائه تعریف جامع و مانعي از این مفهوم، تا حد زیادي، 
از نویسندگان حقوقي سلب گردیده است؛ با وجود این، قدر متقن آن است که نظم عمومي، 
به منافع  به فرد و تفوق منافع عمومي نسبت  برتري اجتماع نسبت  اندیشه کلي  بر  مبتني 
خصوصي3 و ترجمان قاعده برتر شمردن نفع عمومي بر نفع خصوصي به اقتضاي مورد است. پس 
اختلاف نظر موجود بین عالمان حقوق براي نظم عمومي، ناشی از مباني مختلف آنهاست؛ اما 
نقطه مشترک تعاریف این است که "منافع عمومي و مصالح اجتماعي، مبناي نظم عمومي را 

تشکیل مي دهند". 
حقوق داناني که موافق تعریف نظم عمومي هستند، خود به دو گروه تقسیم مي شوند: بعضي 
قائل به نظم تکویني هستند و معتقدند  این قانون نیست که نظم عمومي را به وجود مي آورد 
بلکه  این نظم به صورت ارتباطات طبیعي اشیا و نهادها در جامعه موجود است و قوانین فقط 
ضمانت اجرایي براي عدم تجاوز به یکدیگر را تعیین مي کند. این گفته به نظریه حقوق طبیعي، 

بسیار نزدیک است4. 
1 - الماسي، نجاد علي، تعارض قوانین، ص127و128.

2 - »سنریهم آیاتنا في الآفاق و في انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق« )فصلت 53(
3 - مرسلي، یداله، نظم عمومي در اعمال قانوني، ص11 و 12.

4 - الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصي، ص33.
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مباني نظم عمومي را باید هنجارهاي حقوقي فراگیر دانست که جزء اعتقادات و آرمان هاي 
یک جامعه تلقي مي شود و مورد اقبال و خواست عمومي قرار مي گیرد و به تعبیري، باید گفت 
که نظم عمومي یکي از ویژگي هاي اصلي نظام اجتماعي است؛ ازاین رو، آنچه در نظام حقوقي 
باید به عنوان یک قاعده یا اصل به آن توجه شود، لزوم رعایت نظم عمومي و حفظ آن است که 
از قواعد بنیادي و جزء اصول مسلّم حقوقي محسوب مي شود. پس نظم عمومي مخلوق حقوق 
نیست بلکه موجد آن است و این نظم رأساً در عالم خارج وجود دارد و نظم به  معني تعادل 
پیوندها و وضع منظم اشیا نسبت به یکدیگر است و پیوندهاي جامعه و مردم نیز از همین 
مقوله است. اما نظم عمومي ـ یعني نظم در جامعه ـ نیز وجود خارجي دارد1 و در این معنای 
اخص، آموزه  اي است که هر جامعه اي با هرگونه فرهنگي مي تواند از راه آن، به اهداف مورد 
انتظار خویش برسد. در جامعه انساني نیز قوام یک ملت، منوط به وجود وحدت و وفاق ملي در 
عرصه اجتماعي است که لزمه آن، تشکیل حکومت براساس آرای عمومي و شکل گیري یک نظام 
منسجم و هماهنگ است2 و پیش شرطِ نظم عمومي در هر عرصه  اي )داخلي و بین المللي(،  
وجود جامعه است که مبناي حاکمیت قانون و اهداف مشترک است. از سوی دیگر، پیشِ شرط 
شکل گیري گروهي به عنوان جامعه در وهله اول، به تشکیل یک اجتماع منوط است؛ یعني 
باید درجه  اي معین از انسجام و ثبات در روابط میان اعضا ایجاد شود تا بتوان آنها را به گونه اي 

شناسایي نموده  ومستقل از دیگران به حساب آورد3. 

انواع نظم
ارتباط نظم تکوینی)طبیعی(، تشریعی و عمومی و چرایی نظم عمومی به اجمال روشن شد 
که علاوه بر نظم حقوقي یا قانونمندی اجتماعی، شاهد یک نظم عمومي طبیعي نیز در عالم 
هستیم. عالمَ به شکل منظم ایجاد شده و همه امور براساس نظم سامان گرفته است؛ نظمي که 
در اصطلاح فلسفي، نظم تکویني خوانده مي شود و معلول و منظوم خالق عالم است. آفریدگار 
عالم با همه واحدیت خود، مجموعه اي بنا نموده است که همه اعضاي آن با یکدیگر درانسجامی 
خاص اند و مرتبط؛ از سویی مؤثرند و از سوی دیگر، متأثر و خطایي در این عالم دیده نمي شود؛ 
زیرا نظم و حکمت و اتقان تکویني برآن حاکم است و به یقین، نظم حقوقی)چه الهی و چه بشری( 

1 - اشتراوس، لئو، حقوق طبیعي و تاریخي، صص33 ـ 35
2 - حبیب زاده، رژیم قانوني بودن حقوق کیفري، ص35

3- Abi-saab, G., Whither the International Community, pp. 246-248.
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با  نظم تکویني مرتبط است. آفریدگار عالم و مؤسس نظم تکویني، علاوه بر نظم و قانون کل هستی، 
براي نظام و انتظام انسان نیز -که از جمله همین عالم است- مجموعه قواعد منظمي پیش بیني 
کرده است که دین نام دارد و از همین رو، اولین موسس نظم حقوقی، دین است و به همین جهت 
گفته اند که رابطه بین نظم تکویني و حقوقي، مانند رابطه حکمت نظري و حکمت عملي است؛ 
یعنی انسان ها مدنی اند و متمدن و در مدینه زیست می کنند و"مدینه یک نظم است". سؤال 
مهم این است که اگر نظم این است که "هر چیزي در جایگاه خودش باشد"، ما جایگاه را چگونه 
مي شناسیم و چگونه مي فهمیم که جاي هر چیزي کجاست؟ اگر کل را نشناسیم و احاطه به کل 
نداشته باشیم، چگونه تشخیص می دهیم که جاي هر چیزي کجاست؟ پاسخ این سؤال را در 
لسان گذشتگان می توان یافت: »لوگوس نظم جهان و عقل جهان است و نسبتي بین لوگوس 
و جهان وجود دارد که نظیر آن بین قانون و مدینه وجود دارد. قانون، عقل مدینه است، قانون، 
اتباع  حبل مدینه است.« پریکلس در یک خطابه بسیار مشهور مي گوید که اعضاي مدینه، 
و پیروان قانون اند و رؤساي مدینه، مجریان قانون اند. نظر ارسطو هم این است که عقل عملي 
یا فرونزیس واضع قانون است و آدمیان به مدد فرونزیس یا عقل عملي، قانون وضع مي کنند. اما 
فرونزیس چیست و کجاست؟ فرونزیس نتیجه عقل نظري نیست؛ اما وابسته به عقل نظري است. 
فرونزیس بدون عقل نظري یعني بدون فلسفه، کاري نمي کند. فرونزیس به مدد عقل نظري جاي 
چیزها، جاي کارها و وقت کارها را معین مي کند. مشابه این کلام در حکمت متعالیه، ردیابی می شود 
که "فهم و ایجاد نظم عمومی -اجتماعي- بدون توجه عمیق به نظم وجود و نظم جهاني ممکن 
نیست و این دو، با نظم الهي در ارتباط اند. این ارتباط در همه حکمت هاي گذشته، از آن حیث که 
حکمت اند، بخصوص در حکمت هاي باستان و شرقي، آشکار است. در همه حکمت هاي شرقي 
در هند، چین و... در واقع، یک اصل وجود دارد که هم اصل نظام تکوین است و هم اصل نظام 
تشریع و اساساً نظم از تعریف خود فلسفه به دست مي آید. قرآن ارتباط حقایق عالم با حقایق 
الهي ـ یعنی رابطه نظام تکویني و تشریعي و آفاقي و انفسي ـ  را زیبا بیان می نماید و در خطاب  به 
فرعون که از حضرت موسي )علیه السلام( پرسید خداي تو کیست؟  می فرماید :»ربنا الذي اعطي کل 
شيء خلقه ثم هدي« )طه/50( "اعطي کل شيء خلقه" به هدایت تکویني و "ثم هدي" به هدایت 
تشریعي اشاره دارد. هر دو هدایت دارای مبدأ می باشند و به خداوند برمي گردند و در این امر 
هیچ دوگانگي، معقول و مشهود نیست. همه چیز از خداوند است و هر نظمي در عالم از نظم 
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الهي سرچشمه گرفته است. این مسئله در همه ادیان و حکمت هاي الهي مطرح است1. براساس 
مذهب کنفوسیوس، "لي" یا نظم باید در کل نظام هستي ـ حتي در محیط خانواده و رابطه 
میان اعضاي خانواده ـ رعایت شود. در مذهب کنفوسیوس، براي سامان دادن به خانواده، ابتدا 
افراد، شخصیت و هویت فردي خود را از لحاظ معنوي پرورش مي دهند و براي پرورش معنوي 
شخصیت خود، نخست قلبشان را اصلاح مي کنند و نیز براي اصلاح قلب هاي خود، نخست همه 
آرا و افکارشان را خالص و بي غل و غش مي سازند و براي خالص کردن افکار خود، دانش خویش 
را تا حد امکان بسط مي دهند و این بسط دانش فقط با تحقیق عمیق درباره حقایق اشیا، امکان 
دارد؛ یعني در حکمت هاي قدیم، تعلیم فقط با حکمت است که حاصل مي شود. ملاصدرا معتقد 
است :»این نظم، حاصل علم الهي است یعني خداوند به نظام احسن علم دارد و نظام عالم به 
دلیل ابتنای بر علم و حکمت الهي، نظام احسن است.« فاذا قلتَ العقل الول و کانک قلتَ 

مجموع العالم2. 
است؛  تلقي  گویاي همین  فیلسوفان،  استفاده  مورد  واژگان  نیز،  و سخن  لفظ  در ساحت 
چنانکه " لوگوس"3 قبل از آنکه در معناي عقل و کلمه و تعقل و مانند اینها به کار رود، نزد 
استعمال مي شد.  امور  در  ترتیب  و  تأخیر  و  تقدیم  و  نظم  معناي وحدت،  به  حکماي سلف 
همچنین "نوموس"4 بیش از آنکه به "قرارداد و قانون اعتباري" دللت داشته باشد، ترجماني از 
قانون ازلي و کیهاني بود و معتقد بودند کائنات وقتي به مقام شیئیت و تعین حقیقي مي رسند که 
صورت نظم بر آنها نقش بندد و در نظم جهاني و طرح ریاضي گونه عالم جاي خود را بیابند و معتقد 
بودند میان "نوموس" و "مدینه" نیز ارتباطي است؛ زیرا قانون مدینه، قانون برگرفته از قانون جهاني و 

1- ایزوتسو در کتاب خود به نام »صوفیزم و تائوئیزم« که  آن را تدریس مي کرد، ابن عربي را با تائوئیزم مقایسه کرده است؛ در حالي 
که تائو و ابن عربي دو هزار سال باهم اختلاف زماني داشتند و اصلًا یکدیگر را نمي شناختند و هیچ کدام زبان دیگري را نمي دانست، 
باوجود این، جهان بیني این دو بسیار به هم نزدیک است. آن ها معتقدند تائویي که بتوان از آن نام برد، دیگر تائو نیست. تائو نام و 
نشان ندارد، اولین کلمه است، تائو اصل و مبدأ همه چیز و اصل و مبدأ قانون و شریعت و وجود انسان است. در مذهب کنفوسیوس، 
به معناي وجود مطلق  و مبدأ هستی، نظم جهاني، نظم  به معناي اصل و هم  را داراست،  تائو و لوگوس، همین هویت  »لي« مثل 
اخلاق،  )در  جا  در همه  اصل  یا همان  »لي«  و  است  نظم جهاني  و  دین  اخلاق،  »لي«،  در یک کلام  و  است  دین  یعنی  تشریعي 
خانواده، اجتماع و حکومت( وجود دارد و حاکم است و کساني که در عهد باستان مي خواستند فضیلت را در همه عالم حکم فرما 
کنند، ابتدا مملکت و کشورهاي خود را نظم می بخشیدند و اصلاح می کردند و براي ایجاد نظم در کشور، نخست خانواده هاي خود 

را نظم می دادند. به عبارت دیگر، اصل »لي« ابتدا در خانواده حاکمیت می کرد؛ زیرا خانواده، عالمَ واسطه بین جامعه و فرد است.
2 - اعوانی، غلامرضا، مجموعه مقالت منتخب نوزدهمین همایش حکیم ملا صدرا، فلسفه و نظم، صص42-41

3. Logos
4. Nomos
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کیهاني است و نقشه  قانون مدینه، صورت ناسوتي نقشه ازلي عالمَ است. بنابراین، مي توان از این منظر، 
میان نظم تکویني و سنت الهي نسبتي را برقرار کرد؛ نظم و سنتي که با جریان استکمالي موجودات 
در هماهنگي کامل است و هیچ تزاحم و تقابلي با سرشت طبیعي کائنات ندارد. سوفسطائیان باني 
بنایي بودند که تاکنون در جهان ادامه دارد. آنها سخناني گفته اند که بعدها متجددان آن را 
"قرارداد" تعبیر کرده  و بعضي از فیلسوفان، آن را "اعتبار" خوانده اند. سوفسطائیان قانون را 
اعتباري مي دانستند؛ یعني از نظر آنها قانون چیزي است که "من" مي خواهم. آن وقت نتیجه آن 
را هم  مي پذیرفتند. نتیجه نظر سوفسطایي این بود که چون قرارداد یا به تعبیر آنها قانون چیزي 
است که من مي خواهم و من مي پسندم و چون "من ها"  پراکنده اند و نه پیوسته ـ هم چنان که 
"منِ" مدینه سولون با "من" مدینه افلاطون و ارسطو تفاوت داردـ پس "من هاي" پراکنده، 
هرکدام قانون و میل خودشان را دارند و طبیعی است که میلِ قوي تر غالب مي شود و نتیجه 
فلسفه سوفسطایي چنین است "الحق لمن غلب"1. از آنچه گذشت، ملاحظه دیگری نیز قابل 
استنتاج است به نام "حق" و خارجیت و عدل؛ زیرا عدل نیز "وضع الشيء في موضعه" و "اعطاء 
حق کل شيء" است؛ یعني به هرچیزي باید حق خودش اعطا شود و در جایگاه متناسب خود 
قرار گیرد و به این ترتیب، حق همواره علت پیدایش عدالت است و نظم عمومي یا قانونمندی، 
معلول آن دو امّا ضامن اجرا و استقرار آنها. ولی متاسفانه در نظم کنوني جهان امروز، معاني حق 
و عدل دگرگون شده و به دلخواه صاحبان قدرت، تکنیکي تعبیر و تفسیر مي شود... بواقع، سخن از 
نظم حقیقي و کیهاني در مقابل نظم اعتباري و وضعي، از آن روست که در حکمت و سنت الهي، 
نسبت نظم و مناسبات اعتباري  -وضعي- با نظم حقیقي –طبیعي-، همانند نسبت ظاهر و باطن و 
کالبد و روح است و نیز از آن روست که در نگاه "وجود بین"، هیچ وجه اعتباري بدون احاله و ارجاع 
به حقیقت خویش قوام نمي یابد. ارتباط و نسبت میان "نظم" و "وجود" و "حق" به مثابه جلوات 
یک حقیقت وحداني است که در تعینات و ظروف مختلف اعیان ظاهر مي شود، بلکه حقیقت 
این است که هریک از مفاهیم اعتباریه را که در نظر بگیریم، خواهیم دید به روي حقیقتي 
استوار است؛ یعني یک مصداق واقعي و نفس المري دارد2 . بنابراین، اگرنظام یا ترتیبات انساني 
به گونه اي باشد که نتواند حقوق بنیادین عالم و آدم را که همان حق الهي است ،ادا کند، دیر 
یا زود، در حکم عامل قسري در مسیر کمالیه بشر ظاهر خواهد شد و درنهایت، با بي نظمي و 

آشفتگي تمایزي پیدا نمي کند. 

1 - داوری اردکانی، رضا، مجموعه مقالت منتخب نوزدهمین همایش حکیم ملا صدرا، فلسفه و نظم، ص20
2 - طباطبایي، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري، ج2، ص166 و 167
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توجه کنیم که این نظم، لوازم و اقتضائاتي دارد و از جمله لوازم آن است که هیچ نظمي فاقد 
مقصد و غایت نیست؛ تا آنجا که ارزش و مرتبه تمامي نظام ها و نهادها با غایت یا غایات آنها سنجیده 
مي شود. لزمه دیگر، مناسبت میان نظم و عدل است. عدالت یوناني1 متضمّن هماهنگي و تناسب 
است و بدین ترتیب، نه نظم و نه قانون مشعر بر آن، ماهیت وضعي و قراردادي ندارند و به نظم حقیقي 
کیهاني و تکویني ارجاع داده مي شوند.2 پس نظم فلسفي )حقیقي( داراي خصوصیاتی است: 
مجموعه ای است هدفمند، هماهنک و حاصل علم یک ناظم با شعور خلاق؛ لذا مي توان گفت 
کسي که بتواند نظم بیشتری را محقق کند، انسانیتش را بیشتر به منصه ظهور رسانده است؛ 
زیرامتعلقَ نظم متفاوت است، ساده و یا پیچیده و ایجاد نظم بین موجوداتي که دارای شعور و 
اختیارند، کار مشکلي است؛ چون هرکدام از اعضا مي توانند تمرّد کنند و نظم را به هم بزنند. 
به نظر می رسد که بالترین مرحله خلاقیت در نظم بخشی، نه بین اشیاء و نه بین انسان ها؛ بلکه 
بین افکار انسان هاست؛ زیرا دست یابي به آن پیچیده تر از رفتار انسان هاست و به آسانی فراچنگ 
نمي آید. اگرچه اغلب رفتارها ناشی از افکارهاست. نکته قابل اعتنای کلام نگارنده این است که، 
این معرفت و به تبع آن، لذت متعالي، جز به وجود نظم و انتظامي مقدر بین حقایق و وقایع 
عالم و سنخیت و ارتباط وثیق بین نظم تکویني )کلمه الله( و نظم تشریعي )وحي( و نظم بشري 
ممکن نیست. به بیان دیگر، فلسفه، متّولي بیان و ایجاد آرامش و سکونتي است که در سایه 
هماهنگی و انتظام حقایق، ممکن گشته است ولی به یقین این سکونت و آرامش، بعد از حیرت 
در برابر عظمتي بزرگ محقق مي گردد و به قول افلاطون »فلسفه لذتي گرامي است و خاستگاه 
آن، حیرت در برابر جهان هستي است«3 حیرتی که برخاسته ازآفرینشی است که براساس 
نظم مطلق استوار است و در دستگاه خلقت، هر پدیده  ای جای خاص، اندازه ویژه و مأموریت 
معین خود را داشته و کار خاصي برعهده دارد. این عظمت آهنگین، هم در تکوین موجود است و 
حیرت انگیز: »انَّ في خلق السماوات و الرض و اختلاف اللیل والنهار لأیاتٍ لولي اللباب« )انعام/190( و 
هم در تشریع در یک هماهنگي بي نظیر با تکوین. روشن شد که تکوین و تشریع در یک راستا 
تنظیم و تدبیر شده  اند و نظم عمومي تکویني)طبیعی(، مخلوق حقوق و تشریع و تقنین)وضعی( 
نیست، بلکه موجد آن است. شاید بتوان تفسیر و تأویل آیه »مَن یتَعد حدودَ الله و فاولئک هم 
الظالمون« )بقره/229( را همان تخطي و تعدّي از نظام و نظم و قاعده عمومي عالم دانست؛ زیرا 
1. Dikaion

2 - ملاصدرا، السفارالربعه، ج2، ص371/ ر.ک: فاطر:43
3.fa.wikipedia.org
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مخالفت با نظم عمومي، در حقیقت، نقض قواعد کلي عالم و حرکت در خلاف جریان منظم 
عالم است. افزون بر آن، بررسي و تحلیل همه مفاهیم عالي چون "آزادي"، "عدالت"، "حق 
و تکلیف"، "اراده و اختیار" و امثال آن در دایره بزرگ "نظم عمومي" و حیطه و سایه آن 
امکان پذیر است و لغیر. به تعبیر صریح افلاطون »فیلسوف چون همواره با عالمي منظم و الهي 
سروکار دارد، خود نیز تا آنجا که براي طبیعت بشري امکان پذیر است، منظم مي شود و جنبه  اي الهي 
مي یابد«1. رسالت فیلسوف دقیقاً از همین نقطه آغاز مي شود. او در گام اول با تعمق در فلسفه راستین 
به رؤیت جهاني سراسر نظم و درستي نایل مي گردد و سپس در گام دوم، خود بسان این جهانِ رؤیت 
شده، جان و رواني متعالي و منظم یافته2 -)عالمَاً عقلیاً(- وسرانجام،  در گام سوم، به تحقق آن در 
زندگي افراد و جوامع همت مي گمارد... و فقط به تربیت خود قناعت نمی ورزد بلکه ایده هایي را که 
در آن عالم دیده است در زندگي افراد و جامعه ها وارد می کند. به طورقطع، چنین کسي در پدید 
آوردن و رواج خویشتن داري، عدالت و به طور کلي، همه فضایل انساني توانمند و قادر خواهد بود.3  
بودند که  باور  این  بر  رباني  نظام  تبلور  به عنوان  نظام کیاني  تبیین  ابن سینا در  و  فارابي 
علم خداوند به موجودات از طریق صور آنها در ازل است. این صورِ معقول و نظام مند، اسباب 
موجودات عیني و کیاني هستند و حقایق این موجودات محسوب مي شوند و پدیده هاي عالم 
طبیعت، تابع و تبلور آن نظام معقول است و از آن حکایت مي کند4. تأمل در آثار نشان می دهد 
که برمبناي تفکر ابن سینا، پیدایش همه موجودات و جریان امور از یک الگو و نقشه از پیش طراحي 
شده )نظام معقول( پیروي مي کند5  و میان این پدیده ها از حیث طولي و عرضي، ارتباط عجیب 
و ناگسستني وجود دارد؛ هر چیزي از هر چیزي به وجود نمي آید و هیچ چیز بدون ارتباط و 

1 - مجموعه آثار افلاطون، ص 1037.
2- این معنا که به عبارتي تعریف فلسفه در لسان حکماي یونان و مسلمان نیز است، در اندیشه اخوان الصفا ظهوري برجسته دارد. در اندیشه آنان 
عامل ظهور تمامي صور در عالم نفس کلیه است و نفوس جزئیه بشري عامل بالقوه اند که بنا به نظر اخوان پذیراي کلیه علوم بشري اند. بنابرین، 
در هر نفس جزئیه اي معلومات کثیر و مصنوعات متقن وجود دارد. قرب و نزدیکي نفوس جزئیه بشري به نفس کلیه فلکي نسبت و تشابهي میان 
این دو نفس برقرار مي کند. اخوان از همین جا به تعریف فلسفه مي رسند و یا بعبارتي به تعریف رایج فلسفه آن روزگار که همان تشبّه به خدا 
به اندازه طاقت انسان بود؛ "الفلسفه انها التشبه بالله بحسب الطاقه النساني". پس ناگزیر هر دریافت نفس جزئیه بشري از نفس کلیه فلکي دریافت 
مستقیم از صور عالم روحاني است، ازاینرو هر صنعتگر هنرمندي که تصویري را خلق یا صناعتي را ایجاد کند، نفس این خلق و ایجاد، محصول 
انعکاس صور نفس فلکي بر نفس جزئي بشري اوست. بدین ترتیب، او هنرمند یا صنعتگري الهي است. شأن و عظمت کار او همان شأن و عظمت 
فیلسوف و فلسفه است. زیرا از دیدگاه اخوان الصفا فلسفه تشبه به اله است و هنر نیز همان رتبه را داراست؛ زیرا هردو محصول انعکاس صور نفس 
فلکي بر نفوس بشري است با این تفاوت که فلسفه، صناعت علمي و هنر، صناعت عملي است. )ر.ک: هندسه خیال و زیبایي )پژوهشي در باب 

آراي اخوان الصفا درباره حکمت، هنر و زیبایي(.
3 - ر.ک: مجموعه مقالت همایش فلسفه و صلح جهاني

4 - ابن سینا، التعلیقات، ص 123/ ص 364/ ص363
5 - همو، المبدأ و المعاد، ص 75 و 76 / فارابي، ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، ص 45/ المبدأ و المعاد، ص 78
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تعامل با چیزهاي دیگر قادر به استمرار وجود و ادامه حیات نیست1. بر پایه فهم عرفي و یافته 
عالمٍان علوم تجربي نیز، بین پدیده هاي این عالم، ارتباط محکمي وجود دارد و موجودات آینده، 
شکوفا شده همان موجودات گذشته اند. در معرفت شناسي ملاصدرا در تبیین وجودي نظم می توان 
گفت که حقایقي عیني، اصولي، دائمي و کلي و معتبر در بیرون از عمارت فاعل شناسا وجود دارند 
و انسان مي تواند با عقل خویش آنها را دریابد؛ همان طورکه قبلًا به علم حضوري آنها را ادراک 
کرده بود؛ اگر بخواهد به نظم اجتماعي مطلوبي دست یابد، باید از آن اصول پیروي کند و در 
همین معرفت شناسی، نفس نیز چون از جنس وجود است، داراي وحدت تشکیکي است: النفس 

فی وحدتها کلّ القوا 2. 
از هست هاي طبیعي و محسوس،  اجتماعي و سیاسي  و  اخلاقي  بایدهاي  استنتاج  آموزه 
متأسفانه با شروع دوره جدید و با طرح مفهوم قرارداد اجتماعي توسط روسو و لک و ملاحظات 
اثرگذار هیوم و سپس کانت و...درباره باید و هست، جاي خود را به آموزه تفکیک این دو ساحت 
از یکدیگر داد؛ به گونه اي که از آن پس، علم و "دانشمند" باید خود را به ساحت "هست ها" 
و "توصیف" آنها محدود سازد تا "اخلاق" و "سیاستمدار" رها شده از آن، بتواند برمبناي 
نوعي خرد جمعي، "بایدهایي" را در حوزه هاي اخلاق، سیاست، حقوق و حتي دین تعیین 
نماید3. مطابق این تفکیک در قرن بیستم، اگرچه علوم اجتماعي و سیاسي و اخلاقي، خود را از 
ساحت علوم تجربي جدا مي دانستند و از آن سو، علوم دقیقه نیز با آرمان استقلال و برهنگي تام، 
مشروعیتي تاریخي کسب کرده بود و از ضابطه   ای به نام "معرفت شناسي  معیار" سخن مي راند، 
اما دیري نپایید که جامعه شناسي علم، این انگاره را بر هم زد و نشان داد که آرمان استقلال 
"هست" از "باید" و صلابت علم، آرماني غیرواقعي است؛ از این رو، گفتمان تاریخي استنتاج "باید 
از هست" جاي خود را به گفتمان "ریزش باید در هست" داد تا نشان دهد در معرفت آدمي، 
ساحت هاي تفکیک شده کاملًا متمایز و مستقل از هم وجود ندارد و همان قوه درّاکه اي که از نظم 
اجتماعي و قانون و دین و اخلاق و هنر و عرفان و غیره سخن مي گوید و در دعاوي خود از ده ها 
عامل دروني و بیروني اثر مي پذیرد، از "هست "ها نیز سخن گفته و  گزارشي آمیخته از هست ها 

ارائه مي دهد.

1 - الشارات و التنبیهات، ج3، ص 75 و 76/  الشفاء )اللهیات(، ص 328 و 329، النجاه، ص 198/  الشفاء )اللهیات(، ص 177 و 
178، 181 و 182

2 - ملاصدرا، السفار الربعه، ج3، ص383
3 - به نقل از: حائري یزدي، مهدي، کاوش هاي عقل عملي، ص22 و 23
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در آثار ملاصدرا مي توان با باور به استنتاج "باید از هست" دو هدف را از ایجاد نظم و انضباط 
استنباط کرد؛ هر چند که این دو هدف از هم جدا نیستند: تأمین امنیت و رفاه اجتماعي و نیز 
تصفیه باطن و رسیدن به قرب و جوار الهی؛ با این نگاه که دنیا مزرعه آخرت است و هدف از 
مدتي که خداوند به انسان فرصت زندگي داده است، کسب توشه براي آن جهان است1 . پس 
آنچه اصالت دارد، جوار الهي و قرب خداوند است و آنچه زمینه ساز این هدف است، سامان دهي 
و وجود نظم و انضباط در اجتماع است. روشن است که این هدف فرعي از طریق قانون )که 

همان شریعت است( به دست مي آید و بدین ترتیب دوگانگي، در هدف، وجود ندارد. 
ممکن نیست انسان به کمالت ثانوی که در سرشت طبیعي او قرار داده شده است، نایل آید 
مگر از طریق زندگي اجتماعي و در جامعه2. فیلسوفان بزرگی چون افلاطون، ارسطو، سیسرون، 
آکوئیناس، خواجه نصیر، ابن سینا، روسو وآگوست کنت نیز معتقدند زندگي اجتماعي ریشه 
در درون انسان دارد3 و چه زیبا ملاصدرا همین نگاه را بیان می کند که »وذلک النسان مدني 
بالطبع لینتظم حیاته الّ بتمدن و اجتماع و تعاون«4  غایت فلسفه، درون سازی برای بازتاب 

یافتن آن در بیرون و جامعه است.

چرایی بی نظمیِ انسان در عالمَ آفرینش و چاره آن
پیش تر بیان گردید که سرچشمه وریشه نظم عمومي، حقوقي و اجتماعي، همان نظم طبیعي 
است و مخالفت با نظم عمومي، باعث نابساماني و فساد در جامعه مي شود؛ کما اینکه اگر در 
نظام تکویني ناهماهنگي رخ دهد، نظم عالم به هم مي خورد؛ یعنی اگر نظام عالم براساس 
حکمت اداره نگردد؛ عالم دچار فساد طبیعي مي گردد. ایجاد نظم عمومي و حقوقي در جامعه،  
قاعده  ای طبیعي است و حکمت و اساس نظم تکویني )حسن انتظام( اقتضا مي کند که خداوند 
بشر را هدایت کند. از نظر فضلا و علما، هدایت دو نوع است: یکي ارائه طریق و دیگري ایصال 

وجوده ،  رحمهالّله  جوار  إلي  الخلق  سیاقه  الملکوتیّه  الصحف  و  السماویهّ  الکتب  إنزال  و  الأنبیاء  بعثه  من  الأصلي  الغرض  »أنّ   -  1
بل  مدّه،  الدنیاویهّ  الباري، ل مجرّد حفظ حیاتهم  و مجاوره  الآخره  للعالم  مناسبه  تصیر  و  ذواتهم  لتتنوّر  المعرفه،  بتعلیمهم  طریق 
الدنیا مزرعه الآخره، و الغرض من تعیش الإنسان مدّه أمهله الّله تعالي فیها هو تحصیله زادا للآخره بالعلم بحقائق الأمور بشرط قطع 
علائقه و عوائقه من عالم الغرور بالتقوي«،  ملاصدرا، الشواهدالربوبیه، متن عربی، صص362-363، ترجمه، ص494 / )تفسیر القرآن 

الکریم، ج7، ص373 و 374
2 - فارابي، ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله، تحقیق علي بوملحم، ص112

3 - حسیني، سید شهاب الدین، جامعه شناسي دیني در نهج البلاغه، ص30ـ34
4 -ملاصدرا، االمبدأ و المعاد، ص815
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به مطلوب. ارائه طریق همان قانون و دین است و اقتضاي عقل انسان -که به عنوان پیامبر 
باطن است- این است که قانون و نظم عمومي را رعایت کند و به هر انتظامي که عقلایي است، 

پاي بند گردد.
مصادیق مخالفت با نظم عمومي در کلام حضرت علي)علیه السلام( بدعت و فتنه نامیده شده است؛ 
ایشان مي فرماید: »فلا تکونوا انصاب الفتن«؛ یعنی در اموري که برخلاف نظم عمومي است، عَلمَ 
و علمدار فتنه نشوید. قرآن نیز خروج از نظام فلسفه نظري و انکار توحید را کفر و خروج از نظام 
حقوقي را فسق مي خواند که نتیجه سوء آن عبارت است از خرابي و بیماري و بي نظمي جامعه1. 
رهیافت ملاصدرا در شبکه معرفتیش، رهیافتي  اجتماعی،  و  تبیین وجودي نظم عمومی  در 
وجودي است؛ به این معنا که آغاز و انجام هر مسئله اي، ریشه در وجود دارد و از دریچه وجود 
بدان نگریسته مي شود. براساس این رهیافت، روش ملاصدرا نیز مبتني بر کشف و برهان است 
و آیات قرآن نیز به عنوان کشف اتمّ، و روایات به مثابه تفسیر و تبیین تفصیلي آیات، در شبکه 
معرفتي صدرایي راه مي یابند. در معرفت شناسی صدرایی، جامعه دارای وجود است و نیز از 
وحدتی تشکیکی برخوردار می باشد. نظم عمومي که به حوزه رابطه فرد با جامعه و بر عکس 
مربوط است، یک رابطه اعتباري است )مثل رابطه رئیس با مرئوسان خویش( و نه یک رابطه 
حقیقي )مثل رابطه علت با معلول(؛ اما از نگاه ملاصدرا نه فقط وجود حقیقی و وجود انسان 
دارای وحدت تشکیکی اند، وجود اعتباري و جامعه نیز وحدت تشکیکي دارند؛ زیرا اجتماع 
علاوه به سخت افزاري که همان افراد هستند، به نرم افزاري نیاز دارد که همان قانون و مفاهیم 
مرتبط با آن مي باشند. رابطه سخت افزار و نرم افزار در رایانه یا رابطه ماده و صورت در فلسفه 
ارسطویي، مثال خوبي براي درک رابطه موجودات واقعي)یعني انسان ها( و مفاهیم اعتباري 
)یعنی قانون( است. دو وجود حقیقی یعنی دو انسان "رئیس" و "مرئوس" یک موجود اعتباري 
به اسم "ریاست" را به دنبال دارد. این موجود، امري صرفاً ذهني و یا انتزاعي صرف نیست بلکه 
مرتبه اي از مراتب حقیقت  است که با اعتبار حاصل مي شود؛ اما منشأ یک اثر مهم عیني است2؛  
بنابراین، اگر وجود را در تقسیمي اولي به دو دسته اعتباري و حقیقي تقسیم کنیم و موجودات 
اعتباري را همانند سایه وجود حقیقي3 بدانیم، آنگاه وجود اعتباري نیز مانند وجود حقیقي 

1 خامنه ای، آیه الله محمد، مجموعه مقالت منتخب نوزدهمین همایش حکیم ملا صدرا، فلسفه و نظم، صص16-15.
2 - الشفاء )اللهیات(، ص 114.
3 - الشفاء )اللهیات(، ص 113.
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باید داراي اصالت و وحدت تشکیکي باشد. بر همین اساس است که ملاصدرا، همانند فارابي1 ، 
جامعه را به بدن تشبیه مي کند که همچون بدن مراتبي دارد و بالترین مرتبه آن مانند سر است 
نسبت به بدن و بر اجزای مادون ریاست مي کند:»کل اجتماع طبیعي فهیئته ظل و شبه لهیئه 
العالم اللهي و الوحده الجتماعیه العالمیه فإن السبب الول نسبته الي سائر الموجودات کنسبه رئیس 
تلک المدینه الفاضله الي سائر الجزاء«2 . از آنجا که نظریه وحدت تشکیکي وجود حقیقي و سپس 
اعتباري، محور حکمت متعالیه می باشد3 باید در فهم مبادي نظم عمومي، از این نظریه استفاده 
نمود؛ زیرا مراتب شهروندان در جامعه مانند مراتب موجودات متفاوت است4  و هر آن کس که 
بتواند قوام و دوام بدن جامعه را با انتظام بخشی تأمین کند، به مثابه "سرِ" برای بدن جامعه 
است. ملاصدرا فلسفه را معرفت به نظم عقلي موجود در جهان و تشبُّه به خداوند به عنوان برترین 
ناظم مي داند؛ پس نظم، قانوني از سوي خداوند است که بر کون و مکان حاکم است و هرچیزي 
برحسب شیوه اي که برایش مقرر شده است )یعني طبق قانوني خاص( عمل مي کند. از منظر 
حکمت متعالیه، نظم حاکم بر جهان یادآور نظم درون ماست و نظم جامعه، چیزي جز بازتاب 
نظم دروني ما و حفظ جایگاه خود در جهان )یعني همان مقام خلیفه اللهي( نیست و هماهنگي 
آن، همان هماهنگي دروني انسان هاست و اگر ضمیر آدمي دچار ناهماهنگي شود، بازتاب این 
تشتت، در زندگي اجتماعي هویدا خواهد شد، روح و فکر نظم یافته، در برون انسان ظهور مي یابد 
و از سوي دیگر، ظاهر بي سامان، در آشفتگي  روح  و پریشاني فکري تأثیر دارد. به عبارت دیگر، ظهور 

نـظم در سخن، رفتار  و زندگي  اجتماعی ، ریشه در دل و جان وي دارد.
 شاید هیچ موضوعي در عالم هستي از موضوع نظم مهم تر، فلسفي تر و بنیاني تر نباشد؛ 
زیرا اگر تمام لغت هاي دنیا و همه کتاب هاي فرهنگ لغات را به صورت بي نظم بیرون بریزیم، 
هیچ کس، هیچ معنایي نخواهد فهمید. نظم و رشته و پیوند است که این کلمات پراکنده را به هم 
وصل مي کند و به آنها معني مي دهد. بسیار روشن است که زبان، مجموعه لغت ها نیست و اگر  
نظم دروني و باطني آن نباشد، زبان نیست و هیچ لغتی معني نمي دهد ـ حتي اگر بخواهیم به 
طور لیتناهي لغت بسازیم ـ بلکه لغت در هر جایگاهي که قرار گیرد، همان جایگاه به آن معني 
مي دهد و زبان بماهو زبان، فطري آدمي نیست بلکه این نظم است که فطري انسان است و هر 

1 - فارابي، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، تصحیح علي ملحم، ص116
2 - ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ج2، ص821

3 - فیاضي، غلامرضا، هستي و چیستي در مکتب صدرایي، ص22
4 - فارابي، السیاسه المدنیه، تصحیح و ترجمه حسن ملکشاهي، ص217
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چیزی به جای خویش نیکوست. کوه منظم است و دریا با همه امواج خروشانش منظم است؛ 
اگرچه نظم خویش را نمی شناسند اما کسي که دریاشناس باشد، مي تواند موج را بررسي کند و 
بگوید چگونه شروع شده و به کجا ختم مي شود. مي توان دقیقاً، بعُد را، زمین را و حتي کره مریخ 
را اندازه گیري کرد. گردش زمین، سیارات و خورشید را فهمید که هر چیزی بر سرجاي خویش 
قرارگرفته است. پس این بي نظمي های اجتماعی انسان به چه معناست؟ آیا انسان ها بي نظم اند؟ 
ولی انسان ها نظم شناس اند، پس بی نظمیِ آنها چگونه توجیه می پذیرد؟ انسان همه نظم ها را 
درک مي کند؛ امّا گاهي خود دچار بي  نظمي مي شود. سخن و سؤال بر سرِ این انسان است که 
هم ناظم و نظم شناس است و نظم و بي نظمي را مي فهمد و هم نظم شکن. هر موجودی در پیِ 
کار خویش است جز آدمی که به هر کاری دست می زند؛ هم کار جبرائیلي و فرشتگی و هم کار 
گرگي و درندگی!!! به نظر می رسد این عین تکلیف است؛ زیرا انسان ترکیبي از هر دو چیزاست؛ 
از طرفي به قوس صعود و از سویي به قوس نزول متصل است. این فاصله مُلک و ملکوت، فاصله 
از شیطان تا اله، گسترده است؛ امّا چاره کار چیست؟ پاسخ و چاره آن در این شعر نامی عارف 
مسلمان ایرانی است »بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی 
نودر اندازیم«. اگر انسان عقل و عشق را با هم درآمیزاندَ و هماهنگ گرداندَ، آنگاه سقف فلک 
شکافته مي شود. منظور از "گل برافشاندن" عقل است؛ یعنی همان تجلي ظهور و بیان، همان 
فهم و گستراندن عقل؛ و باگسترش دادن آن، فهم بال می رود و سقف فلک را مي شکافد و به 
مافوق فلک مي رود و مُلک و ملکوت را در مي نوردد. "مي در ساغر انداختن" عشق است. با عقلِ 
تنها کاري نمی توان انجام داد و عقلي که در آن عشق نباشد، راکد و منجمداست. با همراهی 
عقل و عشق است که حضرت ختمي مرتبت)صلوات الله علیه و آله( تا فلک و بلکه مافوق فلک می رود، 
آنجا که نه فلک هست و نه ملک، و شکافتن یعني تاب عقل و عشق و تجسم حقیقت فلک و 

مَلک1 . و این پاسخی است برای حل مشکل بی نظمیِ بشری. 
پیش تر گفتیم که ملاصدرا، فلسفه را در چند مورد به نظم تعریف کرده است: »نظم العالم، 
نظماً عقلیاً" و یا "نظم العالم نظماً عقلیاً علي حسب طاقه البشریه لیحصل التشبه بالباري.« 
به تعبیر وی، اگر نظم الهي در ما انسان ها پدیدار گردد، تشبه به اله حاصل مي شود. فلسفه ادراک 
و تبیین درست نظام عالم و نظام وجود است چنانکه هست؛ یعنی معرفت به حقایق اشیا و نه 
پدیدارها. امکان ندارد معناي حقیقي نظم عالم را بدون معرفت حقایق اشیا درک کرد؛ نه آنگونه 

1 - ابراهیمی دینانی، غلامحسین، مجموعه مقالت منتخب نوزدهمین همایش حکیم ملا صدرا، فلسفه و نظم، صص26-25
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که برما پدیدار مي شوند. نظام  وجود، پدیداري و نظم ذهني نیست؛ بلکه عیني است و ذهنِ 
منظم، آن را در می یابد1. نظام هستي معقول است و تنها عقل، قدرت فهم و ادراک نظام هستی 
را دارد و حس، تجربه، خیال و قواي دیگر قادر به درک آن نیستند. نظم معناي عمیق تري نیز 
دارد که به طور کلي، در حکمت هاي امروزي مغفول واقع شده است. معقول بودن نظام هستي 
به دو معناست: معناي اول آن است که عقل انسان این نظام هستي وحقایق آن را درک و کشف 
مي کند. معناي دوم و مهم تر این که عقل نیز درک می کند که مصدر این درک و مبدأ نظام، به تعبیر 
علماي الهي "عقل خداوند یا اولین صادر" است2؛ البته "به قدر طاقت بشري" و به مقدار وسع 
محدود انساني و نظم به معناي مطلق را فقط خداوند که موجد این نظم است، ادراک مي کند. 
پس علم انسان به نظم، علمی واقعي است نه پدیداري و این نظم هم در عالم کبیر و هم در عالم 
صغیر، هم در آفاق و هم در انفس، یک مبدأ دارد و به همین دلیل نیز امکان معرفت و شناخت 
آن ممکن است. امروزه حکما در حل این موضوع که چگونه انسان به اطراف خود و دیگران علم 
دارد، درمانده اند؛ در صورتي که اگر به بازگشت همه چیز به مبدأ و اصل الهي توجه شود، این 
امکان شناخت، توجیه مي گردد. وجود تناسب و هماهنگي میان عالم صغیر و کبیر و یا انسان 
و جهان به این دلیل است که همه به اصل واحد الهي برمي گردند. با فهم نظام وجود، حکیم 
یک عالمَ عقلي مضاهي با عالمَ عیني مي شود و به قول صدرالمتألهین به باري تعالي تشبه پیدا 

مي کند و همه حقایق در او نقش مي بندد و از همین روست که افضل موجودات رقم می خورد. 
پس اینکه انسان با شعور، نظم افکن است و نظم انداز و نظم خیز و نظم ستیز، این است که 
همواره در معرض خروج و هجوم و محاصره و تخریب غرایزِ مهار نشده و افسارگسیخته خویش 
است؛ کشش ها و کنش هاي غریزي که مي توانند به بي نظمي ها و پریشاني ها و بیماري هاي 
رواني و اجتماعي سنگین و مهلک دامن بزنند. نظام هاي زنده هماره در معرض بي نظمي هستند 
و در عین حال، از آن تغذیه کرده و درس مي آموزند3 . فراموش نکنیم که بوزینگان هیچ گاه 
مسخ نمي شوند، اما آدمیان بوزینه مي شوند! در جغرافیاي طبیعي، درخت گیلاس بر نمي دهد 
اما در جغرافیاي تاریخي و عالم بشري، شجره طوبي و زقوم هر دو در مزرعه  وجود آدمي روییده 

1 - برخلاف نظر کانت که معتقد است معقولت ذهني انسان، این نظم را پدید آورده  است.
2- "أوّل ما خلق  الله العقل، ثمّ قال له: اقبل فاقبل، ثمّ قال له: ادبر فادبر، ثمّ قال: و عزّتي و بجلالي ما خلقت خلقاً اعزّ علي منک بک"/ 
"صدر عن الواحد الحق صدوراً واحداً و جعلًا بسیطاً و اذا نظرت الي معانیه المفصله واحداً واحداً تحکم بأن الصادر منه أولً هو أشرف 
أجزائه و أتم مقوماته و هو العقل الأوّل.")اعوانی، فلسفه و نظم، صص 35 و41( پس همه حاصل عقل است؛ "فاذا قلت العقل الول و 

کانک قلت مجموع العالم"
3 - مورن، ادگار، سرمشق گمشده: طبیعت بشر، ص120
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و به بار نشسته اند و جام هاي وجود آدمیان مستعد پذیرش انواع باده هاست. چه بسا اگر در شعور 
و خرد ما انسان ها، اراده ها و عزم ها و انتخاب ها و نیات و اغراض و غایات رنگارنگ و گونه گون 
فردي و گروهي، حضور فعال نمي داشت و چونان، "مورچگان" به تعبیر داستایفسکي "راه گم 
نمي کردیم" و چونان زنبوران و دیگر انواع طبیعي در مسیرهاي از پیش مشخص تکویني و 
"وحیاني" )به تعبیر قرآني( حرکت مي کردیم، هرگز هیچ حادثه بي بدیل و عظیمي را که به 
مفهوم تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشري خویش مي شناسیم، روي پوسته نازک و سرد و 
شکننده و ظریف غبار کیهاني )که زمین نام دارد( آشکار و پدیدار نمي شد. ظهور و حضور تاریخي 
انسان در جهان ، با معرفت و معنا و حقیقت "هستي" آن چنان گره خورده و درهم تنیده است که 

گویی لینفک عقلی است.
عالمَ بشري آوردگاه نظم ها و بي نظمي ها و بوته هاي آزمون خطاها و تصحیح هاي پي در پي و 
پیوسته است؛ البته نظم ها و بي نظمي هایي که مشروط و مقید عمل مي کنند و گام برمي دارند. 
بي نظمي ها نظم ها را دامن  مي زنند و در شعور و شناخت و اندیشه و خرد و فهم و وهم ما تدبیر 
و چاره اندیشي و ابداع و ابتکار و طراحي و مهندسي و معماري درانداختن نظم ها و انتظام ها و 
نظام ها و ساختارهاي نو را برمي انگیزند و بیدار مي کنند. در سنت هاي دیني و بینش و باورهاي 
اسطوره  اي جوامع عهد باستان، "نظم" رمزي از وحدت دروني هستي و اتحاد و اتفاق و همسویي 

میان اجزای و عناصر و پدیدارهاي جهان، معنا مي شود1. 
انسان در یک دوره تا حدی طولني، در دوران بندي روند تحولت فکري و مدني و معنوي، 
طبیعت آموزگار انسان بوده است و آدمي مقلد طبیعت2؛ دوراني که انسان شاگرد طبیعت بوده و از 

مدارس فراخ آن درس آموخته است3 .
شعور انسان به ناگاه و در خلاء یا ابتدا به ساکن به شمارش کمّي و نظم عددي و مناسبات 
ارقامي و محاسبات ریاضي میان اشیا بیدار نمي شود. اصل نظم، مناسبات و محاسبات هماهنگ 
و عقلاني و منطقي میان اشیا، کمیت هاي ملموس و پدیدارهاي عالم، پیشاپیش به مانند اصل 
زیبایي، اصل هماهنگي، اصل وحدت وجود دارند و انسان نشانه ها و صورت ها و تصویرهایشان 
را ابداع، وضع یا اعتبار مي کند. عالم بشري، عالم رمزها و تصویرهاست؛ تصویرهاي ما آیینه 
تفسیرهایمان هستند و فراخوانده شده اند تا سطح و عمق اندیشه و درجه و دامنه دانش و دانایي 

1 - ملا صالحی، حکمت الله، مجموعه مقالت منتخب نوزدهمین همایش حکیم ملا صدرا، فلسفه و نظم، صص94-93.
2 - »دوره محاکات« یا »فرهنگ محاکات«

3-Donald, M, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition.
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ما را از معناي انسان بودن خویش، حقیقت هستي، جهان و واقعیت هاي آن با زبان و گفتماني 
از نوع دیگر به دیگران بیان کنند. بواقع، در این عالمَ، هیچ چیز تصادفی نیست. به این ترتیب 
پاسخ دوم به بی نظمیِ انسان چنین است که انسان ها موجودی مختار اند که شاگردان خوبی نیز 

برای طبیعت نبوده اند.
پاسخ ها اگرچه صواب و صحیح امّا پاسخ، چاره و درمان مشکل بی نظمیِ این شاهکار خلقت به 

نام انسان از زبان مولی متّقیان علی)علیه السلام( شنیدنی تر است که: »اوصیکم بتقوی الله«.
از واپسین سفارش های الهي امام علي)علیه السلام( »أوصیکما و جمیعَ وَلدَي و اهلي و مَن بلَغََهُ 
کتابي، بتقوي الله و نظَم امرکُم ، و صلاحَ ذاتَ بینَکُم...«است. نکات محوري در فرمایش امام)علیه 
السلام(، تقواي الهي، نظم در  کارهاي زندگي  و اصلاح ذات بین یا آشتي میان انسان ها مي باشد. 

ناگفته پیداست زماني انسان به نظم در امور و اصلاح جامعه اقدام مي کند که انگیزه  ای الهي 
و خیرخواهانه داشته باشد و شرط آن، آراسته بودن به تقواي الهي است. تقوا، یکي از بارزترین 
صفات اهل ایمان است و در قرآن کریم از آن به عنوان ملاک و معیار کرامت و بزرگواري یاد 
شده1 و امام علي)علیه السلام( از آن به »التُّقي رئیس الخلاق«2  یاد کرده است. از سوي دیگر، علم 
اخلاق نیز از شاخه هاي ارزشمند حکمت عملي است؛ زیرا بویژه در انسان شناسي صدرایي، 
علم اخلاق، رسالت تحقّق انسانیت و شکوفا کردن استعدادهاي فطري انساني را عهده دار است. 
علم حقوق نیز از دیگر شاخه هاي حکمت عملي است؛ زیرا یکي از رسالت هاي مهم علم حقوق، 
ارائه و پیشنهاد و اجراي قواعد و قوانین اجتماعي است که غایت آن، حفظ نظام اجتماعي و 
تنظیم روابط انساني است که در سایه آن، سعادت دنیوي بشر تأمین مي شود. در بیان بلند امام 
متّقین)علیه السلام( به دنبال هم آمدن تقواي الهي و نظم امور انساني که دو مفهوم اخلاقي و حقوقي 
مي باشند، قطعاً اتفّاقي نیست و از میان لیتناهای کلام موجز و متقن امام، انتخاب و پیاییِ آنها، 
خود معجزه ای قولی است. این دو مفهوم، ارتباط وثیق و محکمي با یکدیگر دارند که باید ضمن 
تحلیل نحوه ارتباط تقوا و نظم، چگونگی "نقش تقوا در نظم فردی و عمومي" و ارتباط تکویني 
علم اخلاق و علم حقوق و نحوه تعامل آن دو روشن و تبیین شود. استاد مطهری معتقد است 
معناي اصلي "تقوا" ترس یا پرهیز و اجتناب نیست؛ اما چون لزمه صیانت، ترک و پرهیز است، 
بنابرین تقوا، به طور مجازی در برخي موارد، به معناي پرهیز و در موارد دیگر به معناي خوف و 

1 - ر.ک: حجرات، 13
2 - نهج البلاغه، حکمت 410
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ترس استعمال شده است1 . ایشان در بررسي مفهوم تقوا از نگاه امام علی)علیه السلام( یادآور دو وجه 
ایجابی و سلبی است. در نگاه سلبي، تقوا یعني یک روش عملي منفي است و هرچه اجتناب کاري 
و پرهیزگاري و کناره گیري بیشتر باشد، تقوی کامل تر است. طبق این تفسیر، تقوی مفهومي 
است که از مرحله عمل انتزاع مي شود. اما حقیقت معناي تقوی بویژه در نگاه امام علي)علیه السلام( ـ 
یک معناي مثبت و ایجابي است. تقوا در این نگاه به معناي مصونیت و نیرومندي و شادابي روح 
است؛ یعني یک حالت روحي و معنوي که اثرش ضبط و مالکیت نفس است و طبیعی است که 
لزمه بي تقوایي، مطیع هواي نفس بودن، ضعف شخصیّت و تسلیم و ناتوان بود در برابر محرکات 

شهواني و هواهاي نفساني است.
برجنبه هاي  و  پرداخته  مردم  تودۀ  از  دور  و  گوشه گیر  عارفان  نکوهش  به  بارها  ملاصدرا 
اجتماعي انسان اهتمام دارد2و 3 :»و ذلک أن النسان مدني بالطبع ل ینتظم حیاته إلّ بتمدنٍ 
انسان،  بالنفراد«4 .  لم ینحصر في شخص، و ل یمکن وجوده  نوعه  تعاونٍ، لأن  و  اجتماعٍ  و 
موجودي اجتماعي است و در وجود و بقایش ناگزیر از مشارکت و تعامل مي باشد و از این رو، 
ملاصدرا مدینه یا جامعه را به بدن تشبیه می کند که اعضا و افراد آن در تعامل با یکدیگرند: 
»فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام الصحیح الذي یتعاون اعضاوه کلها علي تتمیم حیاه الحیوان 
....«5  پس بواقع، ظهور و بروز واقعیتِ  تقوایِ ایجابی در اجتماع و در تعامل با دیگران است. با نگاهي 
اجمالي به محتواي خطبه متّقین نیز، تقوا را هم در وجه سلبي و ایجابي و هم از جنبه نظري و 
عملي آن مشاهده می کنیم. در منطق امیرمؤمنان علی)علیه السلام( ، شخص متّقي، علم را با حلم و 
اندیشه صواب را با اخلاق الهي توأم نموده و عبادات شب و مجاهدات اخلاقي و فردي، او را از 
مسئولیت هاي اجتماعي اش غافل نمي کند.6 پس تقوا نوعي ملکه نفساني است که فرد را مالك و 

امیر نفسش مي سازد. 
روشن است که نظم فردي در معناي ساده آن، ارتباط تنگاتنگي با هدفداري دارد. هر فردي 
براي رسیدن به غایت و هدف زندگي اش ناچار است طوري عمل کند که آن هدف محقّق شود؛ 
مثلًا اگر سلامت جسماني هدف فردي باشد، او باید تمام موارد و توصیه هاي بهداشتي را به نحو 

1 - مطهري، مرتضي، ده گفتار، ص16
2 - ملاصدرا، شواهد الربوبیه، ص509/ السفار الربعه، ج2، باب نهم، ص75 و76

3 - مطهري، مرتضي، سیري در نهج البلاغه، ص200 ـ 204
4 - ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ج2، ص 815/ همو، السفارالربعه ، ج2، باب نهم، ص75

5 - ملاصدرا، مبدأ و معاد، ص820 
6 - نهج البلاغه، خطبه 193
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مستمر رعایت کند و در رفتار زیستي خود، نظم خاصّي را ایفا نماید؛ اما معناي عمیق تر آن به 
جنبه باطني و دروني فرد نظر دارد؛ زیرا هرکس بر اساس شاکله دروني خود عمل مي کند و 
نظم دروني و باطني، به صورت نظم ظاهري و بیروني، خود را نمودار مي سازد. در این نگاه، فرد 
اول باید نوعي انتظام وجودي و سازگاري دروني بین اجزا و اعضا )قوای( درونی خویش ایجاد 
 کُند تا زمینه را براي سازگاري بیروني فراهم نماید. این مفهوم از نظم، ارتباط تنگاتنگي با علم 
اخلاق دارد)نظم فردی(؛ امّا از آنجا که انسان موجودي اجتماعي است ـ خواه مدني بالطبع یا 
مدني بالجبر ـ هر انسانی می خواهد که در بستر اجتماع به هدف خویش برسد و البته گاهي 
خواسته هاي افراد در اجتماع با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و به ناچار جامعه انساني باید از 
نوعي نظم و هماهنگي و سازگاري برخوردار باشد تا اهداف جمع وجامعه محقّق گردد و رازِ نیاز 
به قوانین اجتماعي در همین نکته نهفته و علم حقوق نیز در این بسترِ ضروري، سر برآورده 
است. حقوق در این اصطلاح، مجموعه قوانین و مقرّرات و باید و نبایدهایي است که به منظور 
ایجاد نظم و امنیّت، تحقّق عدالت و رشد مادي و معنوي جامعه وضع گردیده است1:به این معنا 
که نظم عمومي در متن اجتماع مصداق پیدا مي کند؛ زیرا افراد جامعه انساني به منزله اجزا و 
اعضای یک مجموعه منظم هستند که قوانین اجتماعي، سعي در هماهنگي و سازگاري بین این 

اجزا در جهت تحقّق اهداف جامعه انساني دارد2 .   
علماي اخلاق بر این باورند که قواي چهارگانه عقل و شهوت و غضب و وهم، حکم کارفرمایان 
و سران لشکر و عمّال مملکت را دارند. اگر بتوان سخن بلندی را در جمله کوتاهی بیان کرد 
-که بسیار دشوار می نماید- این است که " شأن قوه عقلیّه ادراک کلیات )عقل نظری و عام 
نگر( و شأن قوه وهمیّه، ادراک امورجزیی)عقل عملی و شخصی نگر( است؛ به بیان دیگر، آنها که 
نظم ستیز در اجتماع اند، همواره قوه وهمیه آنها به جای قوه عقلیه و عقل، کارفرمایی می کند 
و جز مصالح فردی و جزیی خود نمی بینند؛ از این رو، می باید در جامعه و در تعامل دائمی و 
تنگاتنگ با آنها، همواره قوه عاقله ای، آنها را به بیداریِ عقل و قبول مصالح جمعی رهنمون باشد. 
می توان نتیجه گرفت هر آنگاه که قوه عاقله بر سایر قوا )وهمیه، غضبیه و شهویه(غالب شود 
و همه را مقهور و مطیع خود گرداندَ، تصرّف و افعال جمیع قوا بر وجه صلاح و صواب خواهد 
بود و در این صورت، انتظام در امر مملکت نفس و نشئه انسانیت حاصل خواهد شد که نتیجه 

1 - جوان آراسته، حسین، حقوق اجتماعي و سیاسي در اسلام، ص28
2 - فارابي، ابونصر، سیاست مدنیه، ترجمه و تحشیه سیدجعفر سجادي، ص35
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تهذیب این قوا، تحقّق اخلاق حسنه و نیکوست که همان آراستگي به زیورهاي حکمت و عدالت 
و شجاعت و عفت است1 و اگر بپذیریم که همین قوا در مجموعه انسانی به نام جامعه نیز حضور 
دارند2، می توان نتیجه گرفت که عامل حقیقی برای تحقق مصالح عمومی چیست و رشته کار 

به دست کیست؟  
استاد مطهّري معتقد است »اخلاق مربوط است به خود انسان؛ یعني مربوط است به اینکه 
انسان به غرایز خودش، یعني به طبیعت خودش چه نظامي بدهد و خودش را چگونه بسازد. 
نظام دادن به غرایز را اخلاق مي گویند... نظام دادن به غرایز یعني سهم بندي کردن تمام غرایز 
تحت حکومت قوه عقل. تمام اینها سهم دارند... چون عقل به تنهایي قادر نیست که مدیریت 
کند، دین با تکالیفي که دارد، سهم بندي اینها را مشخّص مي کند که به این امر اخلاق مي گوییم. 
اخلاق، یک تقسیم حقوقي روي غرایز انسان است«3 البته به مدد پیامبر درون؛ یعنی عقل. به این 
ترتیب "تقوا" نوعي نیروي دروني است که نتیجه آن تسلطّ بر نفس و قواي انساني است ونتیجه 
آن، انتظام و سازگاري و هماهنگي قواي انساني است4 و انتظام وجودي فرد، بیانگر تقوای دروني 
فردي اوست که نمود خارجي آن در رفتار و اعضا و جوارح ظاهري به صورت نظم بیروني فردي 
آشکار و تحقّق مي یابد و سراسر عرصه وجود شخص متّقي، یکپارچه نظم و آراستگي می شود 
که نظم و آراستگي ظاهري او بیانگر آراستگي و انتظام عمیق دروني اوست. به یقین بارزترین 
مصداق نظم، به نام نظم عمومي در جامعه است که افراد گوناگون آن، سعي مي کنند با سازگار 
نمودن و هماهنگ کردن خواسته هایشان در پرتو قوانین، به اهداف مشترک و متعالي اجتماعي 
دست یابند. از سوی دیگر، بر اساس تقدّم روانشناسي بر جامعه شناسي، رفتار بیروني و اجتماعي 
انسان تا حدود زیادي تحت تأثیر شاکله دروني و نحوه شکوفاشدن استعدادهاي دروني انسان 
براساس عمل به ضوابط اخلاقي است؛ پس با کنکاش در انگیزه هاي درونی و فردی، مي توان به 
تبیین معقول روابط و انگیزه هاي اجتماعي پرداخت و بر کارآیي نهادهاي اجتماعي افزود. با این 
بیان، روشن است که نظم اجتماعی، بازتاب نظم درونی است و انتظام وجودي، میوه و ثمره تقوا 

1 - نراقي، ملااحمد، معراج السعاده، صص23 ـ 31
2 - در جامعه، برخی نقش قوه شهویه را ایفا می کنند یعنی حرکتشان در تحصیل امورِ ملایم طبع و خواست آنهاست. برخی نقش 
قوه غضبیه را ایفا می کنند یعنی حرکتشان در دفع امور غیر ملایم و خواست آنهاست. برخی نقش قوه وهمیه را ایفا می کنند یعنی 
حرکتشان در عمل به امور جزئی، شخصی است. برخی نقش قوه عقلیه را ایفا می کنند یعنی حرکتشان در تأمین مصالح کلی و عمومی 

جامعه است.
3 - مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضیات زمان، صص276 ـ 280

4 - ر.ک: فجر،27 ـ 30
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و از همین روی، یکي از دلیل برتري اخلاق بر حقوق را، گستردگي هدف اخلاق نسبت به هدف 
حقوق دانسته اند؛ زیرا هدف اصلي حقوق، سعادت اجتماعي مردم در زندگي این جهانی است 
که به وسیله قواعد حقوقي و با ضمانت اجرایي دولت تأمین مي شود ولي هدف نهایي اخلاق، 
سعادت ابدي و کمال معنوي است که دایره آن وسیع تر از مسائل اجتماعي است1؛ به عنوان 
مثال، آزادي در حقوق، آزادي اجتماعي یعنی رها  بودن از موانع و محدودیت هاي بیروني است، 
ولي آزادي در نگاه اخلاق، اعم از آزادي بیروني و آزادي دروني یعنی"رهایي از اسارت نفس" 
است2. با فهم فلسفه حیات ـ بمعنی العم ـ و حیات انسانی بمعنی الخص و نظم اجتماعی است 
مْنا بنَي  آدَمَ وَ حَمَلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البَْحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ  که کرامت انسانی تأمین می گردد: »وَ لقََدْ کَرَّ
نْ خَلقَْنا تفَْضیلًا.« )اسراء/70( و همت آموزه های اسلامی بر  لنْاهُمْ عَلي  کَثیرٍ مِمَّ یِّباتِ وَ فَضَّ مِنَ الطَّ
آزادی "من" حقیقی، معنوی و درونی است3 که در سایه تقوا حاصل مي شود؛ زیرا عقل در وجود 
انسان فقط زمینه و امکان تحقّق آزادي را فراهم مي سازد و در پرتو تقوا است که عقل نظري و 
عملي از اسارت آزاد مي شوند: »ألتُّقي رئیسُ الأخلاق«4 یعني تقوا، اصل و محور اخلاق است و 
حضور اخلاق، نظام اجتماعي را در مسیر الهي به سوي سعادت و کمال نهایي سوق مي دهد. 
بیت الغزل سخن و مقال اینکه "انسان به این دلیل که نفخه اي الهي است، مي تواند از جبر 
طبیعت آزاد باشد، والّ اگر انسان همین اندام)و اجزای مادی( باشد، قهراً اراده انسان نیز زاییده 
همین حرکات اتم ها و غیره بوده و در نتیجه انسان، جز موجودی مجبور چیز دیگري نمي تواند 

باشد5 و تمام همّ نگاه مقابل، آزادی اجتماعی است. 

نتیجه گیری
گزارش آرا و آثار همه حکما و فلاسفه و ریاضی دانان از زمان تدوین تاریخ و حتی پیش از آن تا 
کنون، حکایت از بداهت نظم حیرت انگیز هستی و نیز مساوقت فلسفه و نظم دارد.  گل واژه های 
این مساوقت، شناساییِ فلسفه و تعریف آن به نظم است و دیرینگیِ آن دو، حتی به قدمت ناظم 
و خالق عالمَ. هویت منتظم تکوینیِ همه هستی غیر قابل انکار و فهم و فلسفه هستی، به معنای 
فهم یکپارچگی، هماهنگی، انسجام و در وضع مناسب و به اندازه متقدر بودنِ عالمَ کون است 

1 - مصباح یزدی، محمدتقی،نقد و بررسي مکاتب اخلاقي، ص266 و 267
2 - مطهري، مرتضي، گفتارهاي معنوي، صص26 - 43.

3 - همان حج اکبری که به تعبیر پیامبر اعظم پسِ حج اصغر باید به آن پرداخت.
4 - نهج البلاغه، حکمت 410

5 - مطهري، مرتضي، فلسفه اخلاق، ص216
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فلسفه چیزي جز شناختن نظم موجود در جهان و تشبّه به خداوند به عنوان برترین ناظم موجود 
نیست و به اعتقاد ملاصدرا، نظم، امري متعالي است. عالم کون اگر چون شبکه ای به هم پیوسته 
است، عالمَ جامع )یعنی انسان( نیز در این معماری بزرگ هستی به هم پیوند خورده  و نظمی 
اجتماعی را رقم زده است؛ امّا این نظم اجتماعی -نه تکوینی اگرچه برگرفته از آن- ناظمان و 
ضابطانی دارد که چون رشته مروارید، جامعه انسانی را به هم وابسته و معنادار کرده و مجموعه 
واحد، هماهنگ و هدفمندی تشکیل داده اند تا دانه های مروارید انسانیت با تفاهم مشترک، 

هدف واحدی بنام مصالح عمومی را دنبال کنند.
ملاصدرا به تبع فارابی، جامعه یا مدینه فاضله را به بدن تام و سالمی تشبیه می کند که 
اعضای آن همگی برای تمامیت حیات اجتماعی همیاری می کنند وجامعه مانند بدن مراتبي 
دارد و بالترین مرتبه آن مانند "سر" است نسبت به بدن و اطاعت و فرمان برَی از سر بر همه 
اعضا لزم است: »فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام الصحیح الذي یتعاون اعضاوه کلها علي تتمیم 
حیاه الحیوان ....«1 »کل اجتماع طبیعي فهیئته ظل و شبه لهیئه العالم اللهي و الوحده الجتماعیه 
العالمیه فإن السبب الول نسبته الي سائر الموجودات کنسبه رئیس تلک المدینه الفاضله الي سائر 

الجزاء«2. 
ویژگی  یک  اجتماعی،  ناظمان  وجودی  فلسفه  با  خلقت  فلسفه  بین  نسبتی  و  سنجه  در 
محوری و قدر مشترکی رخ می نماید و آن، استقرار قانون، قاعده، ضابطه و نظم است جهت 
اعضای یک  بین  و متبادل  ایجاد فضای مفاهمه و هم سخنی و درک مسئولیت های متقابل 
جامعه؛ و روشن است که مفاهمه همه افراد جامعه با یکدیگر و نیز با قانون و ضابطان آن –و 
اساساً فهم هر متکلم و مخاطبی- جز بر اساس نظمی منطقی نامعقول و ناممکن است و مهم تر 
از آن، "شناخت" بشری نیز نظام مند است. در این میان، افراد انسانی با توجه به ویژگی  های 
جغرافیایی، زبانی، فرهنگی، اعتقادی، جوامع مختلف و متعددی را سامان می دهند که برخی از 
قواعد اجتماعیِ آنها با جهان بینیِ کلیِ آن جامعه هم خوانی دارد و از همین روی، زبان گفتمانی و 
نحوه ارائه، متفاوت و متناسب قوابل و مخاطبان است؛ به خصوص بنا بر نظریه وحدت تشکیکي 
وجود حقیقي و اعتباري که محور حکمت متعالیه است. باید در فهم مبادي نظم عمومي از این 
نظریه استفاده نمود؛ زیرا مراتب شهروندان در جامعه مانند مراتب موجودات متفاوت است. و هر 

1 - فارابي، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، تصحیح علي ملحم، ص116
2 - ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ج2، ص821
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آن کس که بتواند قوام و دوام بدن جامعه را با انتظام بخشی تأمین کند، به مثابه »سرِ« برای 
این بدن است.

حال اگر دوام و قرار هستی – جامعه و شهر بزرگ الهی- به نظم و قانون است و از سوی دیگر، 
فلسفه هستی، جز فهم این انتظام شگرف عقل سوز نیست1، قطعاً انتظام و دوام جوامع انسانی 
نیز به نظم بوده و فلسفه این جوامع نیز، فهم قوانین و نظم مدوّن آنهاست و چنانچه کوچک ترین 
اختلال در نظام و قانون هستی، مایه فساد و ویرانی هستی است، اختلال و سرپیچی از نظام و 
قانون جامعه انسانی نیز، سبب آشفتگیِ آن است؛ چرا که نه نظم و نه قانون مُشعر بر آن، ماهیت 
وضعي و قراردادي ندارند و به نظم حقیقي کیهاني و تکویني ارجاع داده مي شوند2. پس چنانچه نظم 
فلسفي )حقیقي( داراي خصوصیاتی است: مجموعه ای است هدفمند، هماهنگ و حاصل علم 

یک ناظم با شعور خلاق، نظم انسانی نیز دارای همان خصوصیات است.
در ارتباط و سلوک دو سویه و مسئولیت متبادل طبیعت و کوه و جنگل و دریا و آسمان و زمین 
و فرشتگان با انسان و تقدیم نعمت های رایگان هستی به بشر، کارکردی دقیق و متقابل از انسان 
می طلبد و در صورت عدم انجام وظیفه و عدم رعایت قانون هستی از جانب انسان، نه فقط طبیعت 
و جنگل و آسمان بلکه فرشتگان و بلکه خدای ناظم نیز قهر گرفته و خشم می گیرند که البته 
امروزه بشریت، این خشم آسمان و طبیعت را شاهد است؛ لذا قطعاً چنین نیست که اگر انسان 
نسبت به نظم و نعمت هستی قدر ناشناسی کند، بی پاسخ بماند؛ بلکه طبیعت و هستی با قوت و 

اختیار بیشتری، ستیز آغاز می کند و جامعه انسانی نیز دقیقاً از چنین قانونی برخوردار است.
روشن است که مصداق و محمل نظم عمومی و اجتماعی، جامعه است و روشن تر اینکه، حیات 
بالطبع اجتماعی انسان، شهریت می طلبد که جز به کمک و تعاون هم دیگر سامان نمی گیرد و 
این مدینه انسانی هم چون مدینه بدن، سر و قلب و اعضایی دارد که انجام وظیفه هریک ضروری 
و مورد طلب است. همه اعضای بدن بزرگ هستی، وظیفه ای خاص برعهده دارند و تخطی از آن 
برایشان مقدر نگشته واز این رو، عقاب و ثوابی نیز برایشان منظور نشده است؛ بنابراین بوزینگان 
مسخ نمی شوند و مورچگان ره گم نمی کنند؛ امّا در این میانه، انسان مختار، خلیفه خدا بر زمین 
و شاهکار خلقت، ادای وظیفه اش به اختیار است - یا به رستگاری ره می پیماید وبه اعلی علیین 

1- "فلسفه ،استکمال نفس انساني به معرفتِ نظم عالم، یعني نظم عقلي برحسب طاقت بشري است براي اینکه تشبُّه به باریتعالي را 
به دست آورد.

2 - ملاصدرا، السفارالربعه، ج2، ص371/ ر.ک: فاطر،:4
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پرمی گشاید و یا راه گم کرده و بوزینه می گردد1- بنابراین، ثواب و عقابی نظام مند مترتب بر 
اعمال اختیاری انسان است و شاهدیم که در جغرافیای تاریخی و عالم بشری، شجره طوبی و 
زقّوم هردو فقط در مزرعه وجود آدمی می روید و به بار می نشیند؛ زیرا انسان با شعور به اختیار 
نظم افکن است ونظم انداز، نظم خیز است و نظم ستیز و به عنوان عظیم ترین عضو بدنِ بزرگ 
هستی، مهره ای است که صحت و سقم عملش در قرار و بی  قراریِ عالمَ هستی تأثیر حیاتی دارد؛ 
زیرا انسان، معجوني است از آمیزش دو صورت امر معنوي و ماده  خلقي حسي و همچنین، براي 
نفس او نیز دو جهت تعلق و تجرد، وجود دارد«2 و این انسان مُلک و ملکوتی برای سامان حیات، 
باید عقل و عشق توشه راه سازَد تا به مقصد و مقصود رسد و آنچه از نظم و نعمت هستی و طبیعت 
آموخته و اندوخته،  به کار بندد و شاگردان خوبی برای طبیعت و کون منظم و مکتب عقل درون و 

برون باشد تا به مطلوب رسد و این است راه کار حکما برای نظم پذیریِ انسان نظم ستیز.
اگر تنها مصداق نظم عمومی، جامعه است، چه کسانی، تنها و تنها همیشه حاضر و همیشه 
ناظر در صحنه های اجتماعی هستند و چه کسانی، به وظیه ذاتی و قانونی در پیِ تحقق نظم 

عمومی اجتماعی اند؟
از آنجا که انسان موجودي اجتماعي است ـ خواه مدني بالطبع یا مدني بالجبر ـ هر انسانی 
در  افراد  خواسته هاي  گاهي  البته  و  برسد  خویش  هدف  به  اجتماع  بستر  در  می خواهدکه 
اجتماع با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و به ناچار جامعه انساني باید از نوعي نظم و هماهنگي 
و سازگاري برخوردار باشد تا اهداف جمع و جامعه محقّق گردد و رازِ نیاز به قوانین اجتماعي 
در همین نکته نهفته و علم حقوقِ انسانی نیز در این بسترِ ضروري، سر برآورده است. حقوق 
در اصطلاح انسانی، مجموعه قوانین و مقرّرات و باید و نبایدهایي است که به منظور ایجاد نظم 
و امنیّت و رشد مادي جامعه وضع گردیده است تا افراد جامعه انساني که به منزله اجزا و اعضای 
این اجتماع اند، در هماهنگي و سازگاري بین خود در جهت تحقّق اهداف جامعه انساني گام 
بردارند؛ چراکه این انسان خطا می کند، سرکشی می نماید و سرِستیز با قوانین اجتماعی دارد 
و باید مهار شود؛ امّا جز این است که مهارکنندگان، نفس و نفَسِ جامعه  و در مباشرت دائمی و 
حافظ امنیت و نظام جامعه اند و هر جامعه انسانی با نظم اجتماعی بسان رشته تسبیح به وحدت 
و سامان می رسد و با نظام و انتظام معنا پیدا می کند و به قوام و قرار و آرامش و مصالح و منافع 

عمومی دست می یابد. 
1 - "انسان به این دلیل که نفخه اي الهي است مي تواند از جبر طبیعت آزاد باشد، والّ اگر انسان همین اندام و اجزای مادی باشد، قهراً 

اراده انسان نیز زاییده همین حرکات اتم ها و غیره بوده و در نتیجه انسان جز موجودی مجبور چیز دیگري نمي تواند باشد".
2 - ملاصدرا، السفارالربعه، ج1، صص20-22
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ناگفته، هویت و نام و نشان  این رشته تسبیح در نظم اجتماعی رخ می نماید و تعریف می شود  
به نام "نیروی انتظامی". 

مهم است توجه کنیم که چه حیثیتی عظیم مترتب بر این رشته است؛ با این بیان که بین 
افراد جامعه با نیروی انتظامی، یک رابطه به اصطلاح اعتباری به نام "انتظام" و به عنوان "سرِ" 
بدن جامعه انسانی شکل می گیرد؛ امّا این رابطه دقیقاً یک رابطه حقیقی و مرتبه ای از مراتب 
وجود است با همه آثارِ آن که باید همه اعضای بدن جامعه در نظم عمومی به فرمان و رعیتِ این 
"سر" یعنی " نیروی انتظامی" باشند و در این فرمان برَی در نظام اجتماعی و قانون مندی، همه 

اعضا از صدر و ذیل - رئیس و وزیر و وکیل-  برابرند. 
اگر هیچ لغتی بدون نظم و ترتیب و انتظام معنا نمی دهد، به قطع و یقین هیچ عضوی از 
جامعه نیز در هر سطح اجتماعی بدون نظم و نیروی انتظامی معنا نمی شود و طبیعی است که 
هرچه در جامعه ای بی نظمیِ اجتماعی بیشترباشد، نیروی انتظامیِ فعال تر، خلاق تر، شاداب تر 
و با اختیار بیشتر، ضرورت وجود و حیات می یابد تا نظم آفرینی کند؛ زیرا بی نظمیِ اجتماعی با 
همه هویت ذاتی و عرَضیِ نیروی انتظامی در تعارض است و حال، همه سخن در این حقیقت 

نهفته است که شاکله اعضای "نیروی انتظامی" و توان مندیِ آنان چگونه تحقق می یابد؟
به نظر می رسد که در سنجه همه منشورها و دستورکار های وضعیِ همه حاکمان و حکیمان و 
حقوق دانان در برابر منشور و معجزه کلامی قولی مولی متقیان علی)علیه السلام(  -"اوصیکم بتقوی 
الله و نظم امرکم..." -  سایه می شوند و بی آبرو که "ناظمان با تقوا ترین اند و با تقوا ترین ها 
ناظمان" و تقوا بالترین مرحله اهل ایمان و ملاک کرامت و بزرگواری رقم می خورد. توالی 
و پی آییِ این دو واژه بلند "تقوا" و "نظم" در کلام معصوم)علیه السلام(  به یقین تصادفی نیست؛ 
بلکه از نظم فکری منطقیِ خاصی برخورداراست و این دو مفهوم، ارتباط وثیق و محکمی با 
"نیروی  به یقین، تقوا به معنای سلبیِ آن یعنی گوشه گیری در خصوص  باز  یکدیگر دارند و 
انتظامی" بی معناست؛ چنانچه مولی متقیان)علیه السلام( در خطبه متقین به آن اشاره دارند. و 
این حقیقتِ تقوا به معنای ایجابی آن است که همه شاکله "نیروی انتظامیِ جمهوری اسلامی 
ایران" را شکل می دهد و آن، مصونیت و نیرومندی و شادابیِ روح است؛ حالتی معنوی که 
اثرش ضبط و مالکیت نفس است و طبیعی است که لزمه بي تقوایي، مطیع هواي نفس بودن، 
ضعف شخصیّت و تسلیم و ناتوان بودن در برابر محرکات شهواني و هواهاي نفساني است. در 
منطق امیرمؤمنان علی)علیه السلام(  شخص متّقي، علم را با حلم و اندیشه صواب را با اخلاق الهي 
توأم نموده و مجاهدات اخلاقي و فردیش، او را از مسئولیت هاي اجتماعي اش غافل نمي کند1؛  

1 - نهج البلاغه، خطبه 193
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پس تقوا در قرآن و کلام امام، نوعي ملکه نفساني است که فرد را مالك و امیر نفسش مي سازد. از 
بیان مولی علی)علیهالسلام( می توان چنین استفاده کرد که وظیفه "نیروی انتظامی" در یک نگره 
وسیع اسلامی- انسانی، فقط اجرای قوانین حقوقی برای تأمین مصالح مادی اجتماعی انسان 
نیست که این، دایره ای تنگ تر از مصالح بلند انسانی است؛ چراکه هدف اصلي حقوق، سعادت 
اجتماعي مردم در زندگي این جهانی است که به وسیله قواعد حقوقي و با ضمانت اجرایي دولت 
تأمین مي شود و تمام همّ نگاه مقابل، آزادی اجتماعی است، ولي هدف نهایي اخلاق ، سعادت 
ابدي و کمال معنوي است که دایره آن وسیع تر از مسائل اجتماعي است؛ به عنوان مثال، آزادي 
در حقوق، آزادي اجتماعي است که همان رها  بودن از موانع و محدودیت هاي بیروني است، ولي 
آزادي در نگاه اخلاق، اعم از آزادي بیروني و آزادي دروني یعنی رهایي از اسارت نفس است و 
همت آموزه های اسلامی بر آزادی "من" حقیقی، معنوی و درونی است که در سایه تقوا حاصل 
مي شود1 ؛ زیرا عقل در وجود انسان تنها زمینه و امکان تحقّق آزادي را فراهم مي سازد؛ امّا در 
پرتو تقوا است که عقل نظري و عملي از اسارت آزاد مي شوند :»ألتُّقي رئیسُ الأخلاق«؛ یعني 
تقوا، اصل و محور اخلاق است و حضور اخلاق، نظام اجتماعي را در مسیر الهي بسوي سعادت و 
کمال نهایي سوق مي دهد. اخلاق یا نظام دادن به غرایز یعني سهم بندي کردن تمام غرایز تحت 
حکومت قوه عقل و چون عقل به تنهایي قادر نیست که مدیریت کند، دین با تکالیفي که دارد، 
سهم بندي اینها را مشخّص مي کند که به این امر اخلاق مي گوییم. اخلاق، یک تقسیم حقوقي 
نوعي  "تقوا"  ترتیب  این  به  یعنی عقل.  پیامبر درون  به مدد  انسان است"2 البته  روي غرایز 
نیروي دروني است که نتیجه آن تسلّط بر نفس و قواي انساني ونتیجه آن، انتظام و سازگاري 
و هماهنگي قواي انساني است3. "نیروی انتظامیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران" درواقع، از طریق 

توضیح و توزیع سهم و حقوق هر یک از شهروندان، درصدد ایجاد نظم عمومی است. 
حاصل سخن و مقال اینکه "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" در مباشرت مستقیم 
با اعضا و بطن جامعه، با تقوای الهی، شاداب، فعّال و خلّاق، همان مالکان و امیران نفس اند و 
فرماندهان  نظام اجتماعی و نظم عمومی و سزاوار امیری نظام و چه شایسته انتخابی است که 
در یک چنین نیرویی، لفظ و واژه بلند و بزرگ "امیر" به کار گرفته  شود که امیریت بر نفس در 

جامعه و نه درگوشه نشینی و بی تفاوتی، به محک کشیده شده و به منصه ظهور می رسد. 
1 - همان کلام بلند حج اکبر به تعبیر پیامبر اعظم)صلوات الله علیه و آله(

2 - مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضیات زمان، صص280ـ276
3 - ر.ک: فجر:30 ـ27
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